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Abstract 
The entry of the Mamasani tribe into the geographical space of Shulistan in the 

Safavid period brought about the social and political demarcations of the tribes 

within the framework of separate geographical territories. Influenced by such 

demarcations, Mamasani human units settled in different territories due to such 

demarcations. It seems that such human units in each of these domains have 

their ancestry background so that their genealogy and historical and 

geographical origin play a role in how their social structure is arranged. In this 

regard, the human settlements of Mamasani County are the residence of several 

children who have formed its cultural and social context together. In this 

context, The Gachgaran rural settlement in the central part of Mamasani city 

and First Baksh village has significant manpower and population. The research 

is based on the question of what historical and geographical origin of the 

descendants of Gachgaran in the Mamasani tribe is. The research method is 

descriptive-analytical in nature and data related to 55 Descendants collected by 

both library and field methods. The results indicate that 55 children settled in 

the Gachgaran settlement have different descent and historical and 

geographical origin (different spatial origin and descent, identity). The 

worldview and socio-political attitude of these children additionally include 

aspects of general similarity and partial differentiation which have influenced 

their social and political action. 
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 مقاله پژوهشي نوع مقاله:
 

 چگران ازاولادهای گَ جغرافیایي -و خاستگاه تاریخي تبارشناسي

 سنيمَایل مَ 

 3وحید صادقي و2سید محمد حسین حسیني، 1قیداری حمداله سجاسي

 16/03/1311تاریخ پذیرش:      21/02/1311تاریخ بازنگری:      11/01/1311خ دریافت:یتار

  چکیده
های اجتماعی و سیاسی طوایف دوره صفویه، مرزبندی فضای جغرافیایی شولستان دربه ورود ایل ممسنی 

از چنین  را به همراه داشت. آحاد انسانی ممسنی نیز متأثر ارچوب قلمروهای جغرافیایی مجزاهدر چ

آحاد انسانی در هر یک از این رسد چنین به نظر میهایی در قلمروهای مختلفی سکنی گزیدند. مرزبندی

و  خاستگاه تاریخی تبارشناسی وکه طوریقلمروها از پیشینه تباری مختص به خود برخوردارند، به

های گاهسکونتاز این حیث، . آفرین استشان نقشدر نحوه چیدمان ساختمان اجتماعی آنان جغرافیایی

کدیگر بافت فرهنگی کنار ی در روند کهمقر استقرار اولادهای متعددی به شمار می شهرستان ممسنی انسانی

روستایی گچگران در بخش مرکزی شهرستان  گاهسکونت، چهارچوباین  اند. درو اجتماعی آن را شکل داده

بنیان پژوهش بر این  است. جمعیتی قابل توجهی برخورداراز نیروی انسانی و  یکممسنی و دهستان بکش

 ممسنی ر ایلدو جغرافیایی تاریخی  از چه تبار و خاستگاه اولادهای گچگرانال استوار است که سؤ

دو اولاد گچگرانی به  55های مربوط به روش پژوهش ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و داده ؟برخوردارند

 گاهسکونتاولاد مستقر در  55و میدانی گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد ی هاآنروش کتابخ

 و هویتی تبار )مبدأ فضایی مکانی گوناگون و متفاوتی و جغرافیایی اه تاریخیگچگران از تبار و خاستگ

و  کلی تشابهدربرگیرنده وجوه نیز  سیاسی این اولادها-بینی و نگرش اجتماعیجهان برخوردارند. متفاوت(

 ثیرگذار بوده است. ات هاآنکنش اجتماعی و سیاسی  است که بر جزئیتمایز 
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 مقدمه. 1

تنیده هستند و مناسبات انسان و  ی موجود در آن با یکدیگر درهمهاآنفضاهای جغرافیایی و انس

نیز متشکل از  در شمال غربی استان فارس دهند. فضای جغرافیایی ممسنیمحیط را شکل می

بینی و نگرش اجتماعی تواند به جهانتاریخ میدر بستر  هاآنآحاد انسانی است که شناخت کنش 

عبارتی، شناخت فضاها در بستر تاریخیِ حیات اجتماعی انسان گامی افراد کمک شایانی نماید. به

ای به درجه رود، زیرا آگاهی انسان از هر پدیدهدر راستای درک مفهوم این پدیده به شمار می

پس  ایل ممسنی اساسا   (.1: 1313 ،)افراختهدارد  شناخت وی از فرآیند تاریخی آن پدیده بستگی

دستخوش تحولات اجتماعی و سیاسی  دوره صفویه قلمرو جغرافیایی شولستان درورود به  از

کرده  ی این قلمرو ایفاءهاآندهی به نگرش و رفتار انسمتعددی بوده و نقش بسزایی در شکل

فضای  گری درایف مختلف به کنشطو چهارچوبدر  های انسانی ممسنیهر یک ازگروه است.

ی مهاجر هاآنبا ورود انسگچگران پرداختند. در این میان، فضای جغرافیایی اجتماعی و سیاسی 

این اساس، آحاد  انسانی به خود گرفت. بر گاهسکونتاواخر دوره قاجاریه، شکل یک  به آن در

اراضی زراعی  )برخورداری از گاهسکونتیی این انسانی متعددی با توجه به موقعیت مساعد جغرافیا

این دسته از رسد به نظر میدر آن سکنی گزیدند. تدریج حاصلخیز و مجاورت با رودخانه کَتی( به

 دلیل مهاجرت از مبدأ جغرافیایی گوناگون، نسب و تبار متنوعی دارند. به هاآنانس

طالعه تبارنامه است، ار اشخاص و مبه معنای دانش شناخت تب تبارشناسیبا توجه به اینکه 

 باشدداران میسپیدان و طلایهآگاهی از تبار هر قوم و طایفه مستلزم ردیابی پیشینه تاریخی موی

منظور گونه نهادی بهش هیچ ه. 1218به اینکه تا سال  نظر (.37: 1310 ظرالقائم،)سامانی و منت

 فراد تا پیش از این برههثبت تولد و مرگ اشخاص در ایران وجود نداشت، دسترسی به تبار ا

طور کلی، قریب به اتفاق طوایف و اولادها تا اواخر دوره قاجاریه مبتنی بر تاریخی دشوار است. به

شیوه زیست ایلیاتی، از یک مبدأ خاص دست به مهاجرت زده و با عبور از مناطق مختلف، در یک 

از سوی رضاشاه پهلوی، روند  (پوقا تختهعشایر ) ند. با اجرای طرح اسکاناهواقع شد گاهسکونت

ای و ایلیاتی تا دوره اصلاحات ارضی جانشینی افزایش یافت. با وجود این، سبک زندگی عشیرهیک

همچنان استمرار یافت. بر این اساس، شیوه زیست ایلیاتی تا  در شهرستان ممسنی ش( ه. 1331)

حدود تأسیس روستای گچگران در ع، از زمان این بازه زمانی، امری طبیعی بوده است. در مجمو

سخن به  گاهسکونتاولاد در این  55توان از استقرار ش می ه. 1300تا سال  ش ه. 1280دهه 

 دیگر محدود به چند خانوار هستندتر و برخی که برخی از دایره خویشاوندی وسیع میان آورد

های گچگران از چه تبار و اولاد این سؤال استوار است که پژوهش بر بنیان (.33: 1300 ،حسینی)

 ؟افیایی در ایل ممسنی برخوردارندخاستگاه تاریخی و جغر
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 روش تحقیق. 2

 گاهسکونتاولاد مستقر در  55 که طی آن به بررسی پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد

ها به تحلیلی و گردآوری داده-پرداخته خواهد شد. روش تحقیق دارای ماهیتی توصیفی گچگران

مشاهده و حضور در فضا توسط پژوهشگران و میدانی )مشاهده و مصاحبه( است.  ایانهش کتابخرودو 

اعضای شورای اسلامی روستای گچگران، دهیاری، موی روزی باطی چندین ماه مداوم و مصاحبه شبانه

د و مورد آوری گردیها و اطلاعات جمعسپیدان و آگاهان محلی این روستا صورت گرفت. بر این اساس، داده

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 . پیشینه تحقیق3

توان شناسایی کرد. دسته نخست مربوط به در رابطه با پیشینه پژوهش دودسته منابع را می

شناسی در ( در زمینه سیر مردم1386فاضلی ) است. ملیشناسی در سطح های مردمپژوهش

اند که ثر بودهؤآوری فرهنگ عامه ایران مگیری نهضت گردایران بیان کرده است عواملی در شکل

تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی و فاصله گرفتن با جامعه سنتی و عبارتند از:  هاآناز جمله 

ها، نفوذ زبان و فرهنگ اروپایی در ایران و آشنایی ایرانیان با آوری و حفظ سنتتلاش برای جمع

کتب ادبی پوپولیسم فرانسه، فلسفه سیاسی حکومت ویژه آشنایی با می فرهنگی اروپا بههاآنجری

ها و مراکز آموزشی شناسی در دانشگاهگرایی باستانی، آموزش دانش مردمپهلوی مبتنی بر ملی

نشان داده است شناسی ( در خصوص انسان ایرانی، سیاست و آینده5831تاجیک ) ایران. از سوی دیگر،

 هایهای متعددی مواجه است که ممکن است موقعیتفرصتو  اآینده با تهدیده که جامعه ایرانی در

 متفاوتی را برای کشور رقم زنند. 

در ( 1317اشرافی ) های سطح محلی )شهرستان ممسنی( است.و پژوهش دسته دوم، آثار 

روی ها از بومیان کوچبیان کرده است ممسنی ممسنی و فرهنگ عامهتاریخی جغرافیای خصوص 

تجوی یافتن مرتع و جایگاه درخور برای زندگی به منطقه شولستانات وارد زاگرس بوده که در جس

راد و همکاران کاویانیشده و با سرکوب بومیان این منطقه، نام ایل ممسنی بر آن گذاشتند. 

هایی با ماهیت ژئوپلیتیک بین ، رقابتای ممسنیبه ساخت عشیره با توجه اند( نشان داده1300)

در فضای جغرافیایی ممسنی شکل گرفته است که انواع روابط ستقر ی مهاآنو انس طوایف

سایر کتب تاریخی ممسنی نیز به گیرد. می بر ژئوپلیتیکی تعاملی، رقابتی، نفوذ و سلطه را در

در این  هاآنها و استقرار مهاجرت طوایف وابسته به ایل ممسنی به قلمرو شولستان، تسلط بر شول

 و تبارشناسی خاستگاه تاریخیشایان ذکر است که اند. مطرح ساختهدوره صفویه را  منطقه طی
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ها در شهرستان ممسنی تاکنون بررسی نشده است. از این حیث، گاهسکونتبه تفکیک  هاآنانس

  رود. امری نو و بدیع به شمار میگچگران  گاهسکونتتبارشناسی اولادهای مستقر در 
 

 شناسی تحقیقمحیط. 4

کوه زاگرس قرار دارد که شامل دو در شمال غربی استان فارس و غرب رشتهشهرستان ممسنی 

شهرت دارد « بلوک ممسنی»گروه زبانی لُری و تُرکی قشقایی است. بخش مرکزی ممسنی به 

نفر جمعیت، بیشترین  63359کیلومتر مربع و  2152این بخش با وسعت  .(.5: 1373 فهلیان، )حبیبی

، مرکز شهرستان به«نورآباد»شبکه ارتباطی را در شهرستان دارد که شهر  وسعت، تمرکز جمعیت و تراکم

 همچنین این بخش .(10: 5011 راد و همکاران،)کاویانیشود شناخته می« 5هسته منطقه»عنوان 

خاستگاه جغرافیایی دو طایفه بزرگ جاوید و بکش است که از منظر سیاسی و اقتصادی نقش 

بخش پیرامونی که نوار  (.15: 1313 )رومینا و صادقی،کنند میمهمی در این شهرستان ایفاء 

یاری و ماهور دهد، مکان استقرار طوایف رستم، دشمنای جغرافیایی ممسنی را پوشش میحاشیه

 طور نسبی درهای مکان استقرار، بهدلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگیها بهمیلاتی است. این بخش

اند )کاویانیگرفته معرض تبادلات و تحولات فرهنگی و اجتماعی قرار برده و کمتر در انزوا به سر

عنوان عناصر تقسیمات کشوری، مناطق ها بههر یک از این بخش (.155: 1300 راد و همکاران،

کنند مشخص جغرافیایی هستند که در مقام گهواره زیست طوایف موجود در ممسنی عمل می

  (.232: 1317 ،ی و همکاران)زرقان

 
 موقعیت جغرافیایي شهرستان ممسني .1نقشه شماره 

 (1315:23 قیداری و همکاران،سجاسیمأخذ: )

                                      
1. Core Area 



 

 

 

 

 1311 مستانپاییز و ز ،2 شماره ،1 دورة اقوام، اجتماعی مطالعات مجله | 10

به لحاظ موقعیت جغرافیایی در بخش مرکزی شهرستان ممسنی و  1روستایی گچگران گاهسکونت 

 8/0کیلومتری از شهر نورآباد و  8/3مرکز دهستان بکش یک واقع است. این روستا در فاصله 

 (.128:1371زاده و صادقی،ری از جاده ارتباطی اصلی )نورآباد به قائمیه( قرار دارد )منشیکیلومت

موجود در بستر خاک بوده که از فاصله دور به رنگ « گچ»وجه تسیمه گچگران برگرفته از 

در اراضی این  موجود« گچ»لذا، کَندکاو  (.170:1356)میرفتاح، قابل رویت است« سفید»

واژه به آن های کهن در اطلاق این دانشطی گذشته« گران»ش آن به قیمتی و فرو گاهسکونت

، 1315بر اساس آخرین آمار سرشماری سال  (.25:1300)حسینی، نقش کلیدی داشته است

(. وسعت جغرافیایی این 1315نفر است )سالنامه آماری، 1377انسانی  گاهسکونتجمعیت این 

گچگران و دربرگیرنده شهرک« گچگرانِ پهناور»ر( و چتر هکتا 25مترمربع ) 250000، گاهسکونت

گچگران و گروه  2گانههای هشتنوبندگان است. مجموع قلمرو جغرافیایی اراضی زراعی گروه

(. در مجموع، وجود 1300هکتار است )شرکت تعاونی تولید روستای گچگران، 55/325متفرقه، 

را به گاهسکونتوبی گچگران، موقعیت این ارها در اضلاع شرقی، شمالی و جنبرودخانه و جوی

کننده ها و جویبارهای قطعاست. با وجود این، چنین رودخانهدرآورده« ایجزیرهشبه»صورت 

عبارتی، استقرار این هستند. به های مجاورگاهسکونتگچگران با  گاهسکونتارتباطات فضایی 

گیری مجاور روستای گچگران، شکل ی درها و جویبارها به همراه اراضی وسیع کشاورزرودخانه

های شهر نورآباد را به همراه داشته است. و محله گاهسکونتفضایی میان این  جغرافیایی یک خلأ

های جغرافیایی در متفاوت ساختن نوع مناسبات اجتماعی و سیاسی رسد این پدیدهبه نظر می

گرایی در پیوندهای باد و همچنین درونبا سایر آحاد انسانی مستقر در شهر نورآ گچگران ساکنان

 (. 27:1300اند )حسینی،ثیرگذار ظاهر شدهاخویشاوندی ت

 
 (Google Map,2021) موقعیت جغرافیایي روستای گچگران .2نقشه شماره 

                                      
1. Gachgaran 

توسط شرکت تعاونی تولید روستای گچگران در  هایی هستند که پس از اصلاحات ارضیگانه، گروههای هشت. گروه2

 . گروه قرار گرفتند تا به امر کشاورزی در اراضی زراعی روستای گچگران بپردازندهشت
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 های تحقیقیافته .8

 پناه )منصوریان، شفیعي، سالاری و زارع(اولاد علي .1.8

انسانی  است. این گروه« ضامنعلی»و متعاقبا  « پناهعلی»یرنده ترتیب دربرگسرسلسله این اولاد به

سوی منطقه چهارمحال و بختیاری مهاجرت کرد، ولی بر بنیاد در دوره قاجاریه از شهرری به

تاوه یاسوج گردید. سپس، این اولاد با ورود به قلمرو مناقشه با همسایگان رهسپار سرآب

و سپس روستای  2ش، ابتدا در منطقه رستم  .ه 1230سال  جغرافیایی ایل ممسنی در

جاوید را « میرسالاری»ای از آنان روستای که عدهطوریجاوید سکنی گزید، به« گاوپیازی»

، عده دیگر مبتنی بر منازعه با سایر «کاکان»تأسیس کردند. گروهی دیگر از این اولاد به منطقه 

و گروهی نیز به « 2سپیدار»و کوه « 1هدِرم»جهرم واقع در روستای  باشندگان به بخش خفرِ

مناطق دشتستان و زاهدان مهاجرت کردند. سرانجام، گروه مستقر در گاوپیازی با ترک این 

چنار امروزی( مهاجرت کرد ی ممسنی و کوههاآنسوی منطقه مُلای نَعل )مرز شهرستزیستگاه به

عنوان فرزند به« شهباز»در مجموع، کاری مستقر گردید. رازیانه« 3شچهارقا»و نهایتا  در منطقه 

: آقاجان )منصوریان(، لف قلمرو تیره بابرسالار برخوردار بودمناطق مخت در ضامن از چهار اولادعلی

محمد )زارع(. دوشاخه انسانیِ آقاجان باز )سالاری( و بگکامحمدشفیع )شفیعی(، کاعلی

کاری سکنی شیراِسپاری و رازیانه ترتیب در روستاهای)منصوریان( و کامحمدشفیع )شفیعی( به

محمد )زارعی(، روستای گچگران را به مثابه زیستگاه گزیدند. از سوی دیگر، شاخه انسانی بگ

شود. یاد می« علی گدا»عنوان اولاد  گچگران تحت گاهسکونتخود برگزید که از این اولاد در 

باز خود به چهار رانجام، اولاد کاعلیاراضی زراعی مورد عنایت این اولاد قرار دارد. س کشت و زرع

بیان، اواقع در روستاهای گچگران، سَهلَکی،  الف( ملابهار:شود: شاخه انسانی دیگر تقسیم می زیر

واقع  ج( ملاخانجان:کاری؛ واقع در روستای رازیانه ب( مراد:کاری و گلگون؛ شیراسپاری، رازیانه

کاری )مصاحبه اقع در روستاهای گچگران و رازیانهو علي: د( کربلایي نوروزدر روستای سهلکی؛ 

توان در طور کلی، ریشه کدخدایی تیره بابرسالار را می(. به1300 پناه،سپیدان اولاد علیبا موی

علی،  صورت موروثی )نوروزباز )سالاری( جستجو کرد. بر این اساس، این اولاد بهاولاد کاعلی

 ( برمحمدعلی و غیره بگ، ملا ابدال، اسداله ملاامیر، ملاصیدال،  خانجان، ملا بهار، ملا عبداله، ملا

 مُلا»ترین دوره کدخدایی این اولاد، مربوط به حکمرانی کرد. طلایی قلمرو جغرافیایی بابرسالار

دلیل برخورداری از روحیه سلشحوریِ ضدخوانین، بینش سیاسی و است که آوازه وی به «امیر

                                      
1. Dermeh 

2. Sepidar Mountin 

3. Cheharghash 
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سطح ایل ممسنی و ایل قشقایی زبانزد خاص و عام بود. از دیگر نامتلاش برای قلمروگستری در 

 ملا»، «بهمن ملا»تحولات اجتماعی و سیاسی تیره بابرسالار عبارتند از:  آوران این اولاد در

باز پیوندهای خویشاوندی عریض و در مجموع، اولاد کاعلی«. ملاحبیب»و « بهرام ملا»، «مهراب

و متمول را  های مَلاکساخته و چهره یایی تیره بابرسالار برقرارنقاط جغراف طویلی با اقصی

 (. 38:1300 پَرورانیده است )حسینی،

در « باقر کربلایی»عنوان اولاد گچگران تحت« هایسالاری»یکی از همراهان شاخه دیگر  

 گاهتسکونبنای روند که به همراه سایر اولادها در سنگزمره نخستین آحاد انسانی به شمار می

ور غیور بابرسالار و فرزندانش سلحش «یاقوت کربلایی»واسطه اند. این اولاد بهگچگران نقش داشته

محمد و شیرمحمد( به استمرار نسل پرداخت. در نتیجه کشته شدن کربلایی یاقوت و تبعید  )شاه

 لار( درخان کیانی بکش، شاخه انسانی شیرمحمد )ابدال و سافرزندانش به فهلیان به امر ولی

گیری محمد از طریق بازگشت خدابخش به گچگران و شکل ، شاخه شاهفهلیان استوار ماند. ولی

 . (1300)مصاحبه با نوادگان اولاد کربلایی یاقوت،یافت  استمرار« خَرزاییوهال»پیوند خویشاوندی 

اولاد خورشید )خورشیدی، خورشیدیان، کیاني، قیصری، افشار، کاظمي، اسدی،  .2.8

 عیوض )بهمردی(، محمود )محمودی( و حسن )ضرغامي(بر(، کيرنج

و « محمود»، «عیوضکی»، «خورشید»های این اولاد دربرگیرنده نخستین نیاکان و سرسلسله

های )خورشیدی، خورشیدیان، کیانی، قیصری، است. این اولادها دربرگیرنده فامیلی« حسن»

تی محمودی و ضرغامی( در روستای گچگران رنجبر، افشار، کاظمی، اسدی، بهمردی و به روای

خصوص پیشینه این اولاد روایت شود. دریاد می« رسونیلُ»عنوان محلی تحت هاآناست که از 

های متعددی وجود دارد. روایت نخست مبتنی بر مهاجرت یک بانوی لرستانی به همراه دو پسر 

دعوا و گچگران است. از های تلهگاسکونتخود از ولایت لرستان به قلمرو ایل ممسنی و سپس 

اند. بر بنیاد روایت دیگر، این اولاد در زمان سرسلسله خود سونی مشهور شدهر این حیث به اولاد ل

دیگر( در ولایت لرستان )قلمرو چهارمحال و بختیاری( مستقر  خورشید )به همراه شش برادر

رهسپار قلمرو ایل ممسنی واقع در بودند که پس از منازعه و به قتل رسانیدن خان آن منطقه، 

گچگران  گاهسکونتدعوا و نهایتا  منطقه مُلای نعل )مجاور روستای گلگون امروزی(، سپس تُل

الف( گچگران عبارتند از:  گاهسکونتهای مستقر در طور کلی، دوشاخه انسانی لرسونیشدند. به

رسد اولاد ت، به نظر میبر اساس یک روای .شیرعیوض؛ ب( خورشید: کاعرب و کاعليکي

در زمره « شیرکاعلی»و « کاعرب»برگرفته از برادر خورشید و دو اولاد دیگر یعنی « عیوضکی»

 (.     1300 سپیدان اولاد خورشید،نوادگان خورشید باشند )مصاحبه با موی
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 شارقاکاری بوده و منطقه چهعیوض، روستای رازیانهزیستگاه نخستین اولاد کی عیوض:الف( کي

نیز وُرد زمستانه  شرفت. ماوراء چهارقابه شمار می هاآنعنوان وُرد بهاره در مجاور این روستا به

عیوض( از دو فرزند )کاسیامرد و داد. برخورداری حسنعلی )فرزندکیتشکیل می این اولاد را

عنوان به« کافرزین»کافرزین(، زمینه را برای استمرار نسل وی فراهم ساخت. در این میان، 

سلحشورترین نیروی انسانی این اولاد نقش بسزایی در تحولات سیاسی تیره بابرسالار طی دوره 

خان بکش امیر ایفا کرد که از جمله مصادیق آن عبارتند از: به قتل رسانیدن عبداله حکمرانی ملا

دن سومین تُل نورآباد و پناهندگی به کربلایی گدا محمودی کدخدای تیره عالیوند، برگزی در

کاری و رازیانه گاهسکونتتازی در از منطقه ماهور میلاتون، حضور شکوهمندانه و یکه 1همسر

دلیل نامه صلح با بهادرخان بکش. سرانجام، پس از کشته شدن کافرزین، نسل وی بهانعقاد تفاهم

علییک»علیه  خان رستم از حیدر )فرزند کافرزین(، جهت مشارکت در جنگدرخواست حسینقلی

این در حالی است که ایزدپناه بویراحمدی و کشته شدن ایشان خاتمه یافت. « خانولیخان و کی

عنوان یکی دیگر از فرزندان حسنعلی به استمرار نسل پرداخت و از چهار فرزند به« کاسیامرد»

 دلیل)خدابخش، محمدعلی، بهرام و حاصل( برخودار گردید. بخشی از نوادگان این اولاد به

های مُنتهی به اصلاحات ارضی تحت گچگران، طی سال گاهسکونتبرخورداری از اراضی زراعی در 

کاری را به رازیانه گاهسکونتشدند و مدیریت اراضی در  گاهسکونتهدایت خدابخش رهسپار این 

د عنوان اولا گچگران تحت گاهسکونتگذار کردند. در مجموع، از این اولاد در اخویشاوندان خود و

این اولاد با سایر  2شود. پیوندهای خویشاوندی کُهنیاد می« مردی به»و فامیلی « کاسیامرد»

نقش بسزایی داشته است و در سپهر اجتماعی  هاآناولادهای گچگرانی در تقویت پایگاه اجتماعی 

 (.1300 عیوض،سپیدان اولاد کیرود )مصاحبه با مویگر فعالی به شمار میو سیاسی کنش

نام این اولاد برگرفته از کاعرب )نوه خورشید( است. فرزندان کاعرب کاعرب: /  خورشید ب(

گچگران خلق کردند.  گاهسکونتسه زیرمجموعه انسانی را در « عسکر»و « قیصر»، «حیدر»یعنی 

های ، قیصر شامل فامیلی«اسدی»و « خورشیدیان»، «کاظمی»های حیدر دربرگیرنده فامیلی

گچگران است که در  گاهسکونتدر « رنجبر» ، و عسکر دربرگیرنده فامیلی«ارافش»و « قیصری»

سپیدان اولاد نقش قابل توجهی دارند )مصاحبه با موی گاهسکونتاجتماعی این  مدیریت امور

 (. 1300 کاعرب،

                                      
 ازدواج با صحاب ضرغامی  1.

  و همچنین ازدواج خاتون  (اولاد حسینی )منتسب بهدومین ازدواج شابی خواهر کاسیامرد با ملاقبادکرمی نظیر  .2

 ضامن رضایی(اولاد علی )منتسب بهخواهرزاده کاسیامرد با عبدالرضا رضایی 
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)شاخه  لُرسونیبه اولاد « محمود» هاآنها و سرسلسله خصوص وابستگی نَسَبی محمودی در 

یید مدعای اها تأکید دارند و در ترخی آگاهان محلی بر پیوند نَسَبی محمود با لرسونیکاعرب(، ب

کنند. لذا، دعوا اشاره میتل گاهسکونتخود به مهاجرت یک زن لرستانی به همراه دو پسر خود به 

مرزِ فرا»ویژه حیدر( را به مثابه سرسلسله خود قلمداد و به دکِلَمه محلی یکی از این فرزندان )به

با  هاآنسپیدان، پیوند خویشاوندی سَبَبی برخی دیگر از موی کنند. ولیاستناد می« حیدر

« کربلایی ریحان»)فرزند محمود( و « فرامرز»میان « خرزایی–هالو»ها یعنی مناسبات لرسونی

شایان ذکر است که ناخشنودی  (.33:1300دهند )حسینی،را مورد توجه قرار می )فرزند حیدر(

زارهای گچگران، در خصوص چگونگی چَرای دام در کِشت کربلایی ریحانمرز از برادرزاده خود فرا

دلیل را به همراه داشت. با وجود این، به 1به قلمرو کوهمره سرخی گاهسکونتاین  از مهاجرت وی

به  (لُرسونیفرامرز با خوانین کهمره سرخی، وی با رهنمودهای کاسُهراب )منتسب به اولاد  منازعه

گچگران بازگشت. اگرچه فرامرز از هفت پسر  گاهسکونتهمراه همسر خویش )سَمَنبر( به 

عنوان سلحشورترین چهره این به« کاجعفر»و کشته شدن  هاآنبرخوردار شد، ولی پس از رحلت 

واسطه فرزندان خود )الماس، داوود و یوسف( به به« 2میرزاخان»امیر، صرفا   اولاد طی دوره ملا

شناخته می« محمودی»گچگران با فامیلی  گاهسکونتتمرار نسل پرداخت. امروزه، این اولاد در اس

برقرار کرده و خویشاونددوستی را عنصری  3شود و با سایر اولادهای گچگرانی پیوند خویشاوندی

 (. 1300سپیدان اولاد محمود،کند )مصاحبه با مویمهم در تقویت مناسبات اجتماعی قلمداد می

)قیصری( و « کاسُهراب»امیر،  اولاد کاعرب طی دوره ملایکی از سلحشوران مجموع،  در 

های این اولاد در تحولات اجتماعی و سیاسی تیره ترین شخصیتترین و متنفذینسرشناس

که  اند؛ چرا)اسدی( بوده «بیژن»و  )خورشیدیان( «کربلایی عبداله»بارسالار و روستای گچگران 

                                      
اثر « ها: از دیروز تا امروزچیسُقلُمَه»ها به بررسی کتاب نامه محمودینگارنده در خصوص پیشینه تباری و شجره .1

. در کتاب اخیر نام نیاکان محمود درج نشده را کشف نماید «محمود محمودی»حسین قزلباش پرداخت تا اجداد 

ها قرار چیدر زمره سقلمه« محمودی»بندی حسین قزلباش از اولادها، فامیلی است، ولی به طور کلی در تقسیم

رسد با این اولاد پیوند تباری دارند، ذیل لرتباران واقع شده است که به نظر می« رحیمی»گرفته و فامیلی 

 (.78-71: 1318اش،)قزلب

 صورت گرفت.  رضا( یعنیجهان کرمی )زن برادر خود  با آبوی  از طریق ازدواجمیرزا محمودی استمرار نسل خان .2

ریش/ باجناق میان قاسم قاسمی و سیاه )شاخه انسانی کاخداداد: رابطه هماولاد گردن پیوند خویشاوندی بانظیر  .3

 ضامنعلیمُندعلی )ارغوانی(، اولاد  اولاد حسینی(،) محمدسید اولاد ، نا()سُراولاد حسینی  محمود محمودی(،

 ، اولاد حسن )برهمند( و غیره. )رضایی(
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در نتیجه شکاف فضای جغرافیایی و سیاسی میان خوانین  1ی از نوادگان اسدعنوان یکوی به

سَنگر را با  گاهسکونتخان کیانی بکش و محمدخان کیانی بکش(، فرمانروایی طایفه بکش )ولی

سپیدان اولاد گچگران اخذ کرد )مصاحبه با موی 2حکم محمدخان کیانی و قوای لجستیکی

 (.   1300کاعرب، 

( و لُرسونیمنتسب به اولاد کاعرب )موسوم به  3هایوند خویشاوندی اسدیدر خصوص پی 

اولاد سُرنا )موسوم به اولاد حسینی(، برخی از ساکنان به پیوند خونی )برادرِ مادری( میان 

عنوان یکی از نیاکان اولاد حسینی اشاره کرده و از این حیث به« کاحسین»و  لُرسونی« کاعرب»

های محلی سازند. علاوه بر این، روایتبا یکدیگر را مطرح می هاآنک ریشه خویشاوندی مشتر

با دختر  لُرسونیحاکی از پیوند خویشاوندی سَبَبی میان طرفین )ازدواج اسد منتسب به اولاد 

کاحسین از جمله نیاکان اولاد حسینی( است. از سوی دیگر، هجرت موقت کاناصر )فرزند اسد( در 

زیاری )بر بنیاد رشد و نمو شخصیتی نزد خاله خود در قلمرو دشمنسنین طفولیت به قلمرو 

تبارها در سنین نونهالی، زیاریقلمداد نمودن وی از سوی دشمن« بَکَشی»زیاری( و متعاقبا  دشمن

بازگشت شکوهمندانه ایشان نزد برادر خود )ملاعباس( در زیستگاه گچگران و استقبال مجلل اولاد 

را به همراه داشت. لذا، فرزندان اسد )ملاعباس و « هالو خرزایی»ابطه طی ر هاآنحسینی از 

کاناصر( مبتنی بر زیست در دامان اولاد حسینی، به این گروه انسانی دلبستگی یافتند و طی 

روز، نوادگان پرداختند. امروزه« هالو خرزایی»و اولاد حسینی به اجابت پیوند  لُرسونیمناقشه کُهَن 

)وابستگی نَسَبی  لُرسونیهای گچگران و سَنگر به پیوند نسبی اجداد خود به اهگسکونتاسد در 

سپیدان اولاد کاعرب و / تشَ حیدر( قائل هستند )مصاحبه با موی اسد به شاخه انسانی کاعرب

 (. 1300اولاد سُرنا،

شیر )یکی دیگر از نوادگان نام این اولاد برگرفته از کاعلیشیر: کاعلي/  ج( خورشید

خورشید( است که از سه فرزند پسر )حسنقلی، حسینقلی و خانجان( برخوردار بود. در حالی که 

                                      
خان و محمدخان کیانی بکش، قلمرو سنگر برای سکونتگاه گچگران در دوره حکمرانی ولی . با توجه به اهمیت1

 اند، ترسیم شده است.عی و سیاسی گچگران قرار داشتهها که در پیوند تنگاتنگ با تحولات اجتمانامه اسدیشجره

 . لجستیک به معنای پشتیبانی است.      2

سپیدان و آگاهان محلی های گوناگونی را با مویمصاحبه« هااسدی». نگارنده در خصوص هویت و کیستی 3

و برخی دیگر، آنها را در  )سُرنا( یانجام داد. بر این اساس، برخی، آنها را به اولاد  حسین و سنگری گچگران هاروستا

ها تدوین شده است، ولی نگارنده همچنان نامه این فامیل در بخش لرسونیاند. نمودار شجرهرمزه لرسونی قلمداد کرده

 نماید.   نامه این فامیل استقبال مینظرات تکمیلی و اصلاحیه آگاهان محلی به منظور محل دقیق ترسیم شجرهاز نقطه
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مند شد. سرمست نیز بهخانجان در جوانی درگذشت، حسنقلی از یک فرزند به نام سرمست بهره

گچگران شکل داد  گاهسکونتواسطه فرزند خود یعنی پرویز یک شاخه انسانی )پنج فرزند( را در 

طور کلی، فرزندان پرویز از سه فامیلی متفاوت شناخته شدند. به« پرویز»عنوان اولاد که با 

بر این اساس، سه فرزند پرویز )ذوالفقار، «. شریفی»و « خورشیدیان»، «کیانی»برخوردار هستند: 

یان قلندر و سهراب( از فامیلی کیانی و عزیز بر بنیاد ناتنی بودن با برادران خود، از فامیلی خورشید

خود با سیدی و پرویز، فامیلی شریفی  های مادررغم ازدواجبرخوردار است. سرانجام، خانقلی علی

گیرد بیان و شهرک گچگران( نیز قرار میاروستاهای  در که در زمره اولاد مصیر )مستقر را برگزید

تقویت  ر(. پرورش نخبگان ملَاک و مُتمول د1300 شیر،سپیدان اولاد کاعلی)مصاحبه با موی

 پایگاه اقتصادی این اولاد نقش شگرفی داشته است.   
عیوض و رضا( شیر یعنی حسینقلی از دو فرزند )حاجاز سوی دیگر، دومین فرزند کاعلی 

برخوردار شد. در حالی که رضا بر بنیاد منازعه با یکی از ساکنان روستای صالحی بر سر تقسیم 

)خورشیدی( از چهار  «عیوضحاج» کشته شد،« لندریقبرم»آب در اراضی کشاورزی موسوم به 

ترین یکی از فعال عنوانگردید. وی به فرزند )شکراله، ماشاله، امراله و منوچهر( برخوردار

گچگران در مقام کدخدایی این روستا به ایفاء نقش پرداخت. متعاقبا ،  گاهسکونتگران کُنش

ش جانشین وی  ه. 1331ات اراضی در سال فرزندش ماشاله خورشیدی تا دوره اجرای اصلاح

ای با سایر اولادها برقرار کرده و از گردید. در مجموع، این اولاد پیوندهای خویشاوندی گسترده

سپیدان است )مصاحبه با موی مدیریت فضای زیستگاه برخوردار سیاسی و بینش اجتماعی درشمَ

 (. 1300 شیر،اولاد کاعلی

شیر( برخی روایان ها )شاخه کاعلیلاد حسن )ضرغامی( به لرسونیدر خصوص تعلق نَسَبی او 

واسطه جد پدری خود یعنی عنوان سرسلسله این اولاد بهبه« حسن»این باورند که  محلی بر

برخی دیگر از آگاهان محلی به  اماشیر( متصل است. )شاخه کاعلی لُرسونیشیر به اولاد کاعلی

اه نخستین این اولاد نیز عنایت دارند. این دسته از آگاهان منطقه دهنو رستم به مثابه زیستگ

میان « هالو؛ خزرایی»ها را معطوف به رابطه محلی، پیوند خویشاوندی میان اولاد حسن و لرسونی

واسطه دانند. درمجموع، اولاد حسن به)خورشیدی( و کربلایی منصور )ضرغامی( می عیوض حاج

واسطه ازدواج نخست خود از دو فرزند )کابره و ایشان نیز به حسینعلی به استمرار نسل پرداخت و

عنوان متنفذترین و برجستهبه« منصورکربلایی»این اساس،  کربلایی منصور( برخوردار شد. بر

خان کیانی ترین شخصیت این اولاد با پیشنهاد توده مردم به مثابه معتمد دولت مرکزی و ولی

آفرینی کرد. از سوی دیگر، ثمره دومین ازدواج حسینعلی، بکش در امر ساماندهی مَنال نقش

برخورداری از پنج فرزند )فضیل، مذکور، عزل، خونکار و مهیار( بود. در حالی که تمامی فرزندان 

برخوردار « خورشیدیان»را برگزیدند، فرزندان کابره از فامیلی « ضرغامی»حسینعلی، فامیلی 
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(. در مجموع، این اولاد در تحولات اجتماعی و 1300حسن،سپیدان اولاد شدند )مصاحبه با موی

 پاسداشت عزاداری ماه محرم در روستای گچگران نقش بسزایی ایفاء کرده است. 
 

 اولاد سُرنا )کرمي و امیدی( . 3.8

فهلیان )مرکز  گاهسکونتعنوان سرسلسله خود در به« نظر»و فرزندش « سرنا»این اولاد در زمان 

های های انسانی این اولاد نظیر فامیلیرسد برخی از شاخهبود. به نظر می شولستان( مستقر

آباد داراب خان زند به منطقه حاجیبر بنیاد حمایت از کریم« حسینی سالار»و « سالاری»

ش رهسپار  ه. 1115مهاجرت کردند. از سوی دیگر، ملابهرام )فرزند نظر( در حدود سال 

ر زمان املاک این منطقه را به سادات شیرمرد واگذارکرد. بر شیرمرد شدکه طی گذا گاهسکونت

توان گفت که طی سه نسل بر بنیاد استقرار سنگ قبر نخستین نیاکان این اولاد در شیرمرد می

متعاقبا  کاحسین و فرزندانش (. (.51: 1300 اضی این منطقه مالکیت داشته است )حسینی،ار

کاری موسوم به وُرد منطقه چهارقاشِ رازیانه تی درکرم( ضمن ایلیا )برات، فارسی، امید و

و سلحشورانی « ملاقباد»واسطه خردمندانی همچون ، در نوبندگان مستقر شدند و به«کاکرمی»

آفرینی کردند و قلعه استراتژیک این دعوا نقشدر تحولات تل« کاعلیقلی»و « امیرقلی»نظیر 

رغم رِحلت ه بابرسالار قرارگرفت. سرانجام، علیامیر کدخدای تیر نیز در کنترل ملا گاهسکونت

ای، این اولاد در روستای گچگران سکنی برخی از سلحشوران اولاد سُرنا طی منازعات ایلی عشیره

قلمداد شد که دربرگیرنده « حسینی»عنوان اولاد گزید و با نام جد پدری خود کاحسین، تحت

 گاهسکونتدر « کرمی»و « امیدی»های وز، فامیلراست. امروزه« کرم»و « امید»دوشاخه انسانی 

سپیدان اولاد به اولاد حسینی است )مصاحبه با موی هاآنگچگران بیانگر وابستگی نَسَبی 

 (. 1300 حسینی،

ای در قلمرو باید اذعان داشت که این اولاد از پیوندهای خویشاوندی نسبی و سببی گسترده

است و مناسبات خویشاوندی عمیقی با سایر اولادها مبتنی بر  جغرافیایی تیره بابرسالار برخوردار

(. در مجموع، این اولاد 1300 سپیدان اولاد حسینی،دارد )مصاحبه با موی« 1هالو خرزایی»رابطه 

در تحولات اجتماعی « حسین کرمی»های سرشناس و خردمندی همچون با برخورداری از چهره

گران طی دوران خوانین و بعد از انقلاب اسلامی نقشو سیاسی تیره بابرسالار و روستای گچ

                                      
اولاد خورشید )شاخه انسانی کاعرب/  همانندها لرسونیپیوند خویشاوندی هالوـ خرزایی اولاد حسینی با  . نظیر1

)رابطه خواهر زادگی میان ملاقباد کرمی و فامیلی شریفی(، اولاد سید محمد حسینی )ازدواج  اولاد مصیر ،اسدی(

محمد کرمی( و محمد حسینی با دختر علیمشهدی خسرو کرمی و دختر سید خلیل حسینی و متقابلا  ازدواج سید 

 غیره.   
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مندی از شأن و منزلت اجتماعی و ارتقا سطح تعامل اجتماعی با همنوعان آفرینی کرده و بهره

 خود را در جهت رشد و شکوفایی و اجتماعی شدن مورد عنایت قرار داده است.  
 

)بارسالار( و نقدعلي )نقدی و مراد اولاد کاخداداد )قاسمي، هاشمي، افشار(، سیاه .5.8

 پیکری(

شهرک گچگران( را برگرفته از نام نیاکان خود  کاخداداد )واقع درتسمیه تلُاین اولاد که وجه

رود که پس از مهاجرت از منطقه بختیاری کند، در زمره هفت گروهی به شمار میقلمداد می

. طی گذار زمان از این اولاد در قلمرو )شهرکُرد( در قلمرو جغرافیایی تیره بابرسالار سکنی گزید

طور کلی، سه زیستگاه این اولاد در فضای یاد شد. به« 1سیاهگردن»عنوان  تیره بابرسالار تحت

های قاسمی، هاشمی، افشار، دربرگیرنده فامیلی الف( گچگران:جغرافیایی بابرسالار عبارتند از: 

پیکری، شکرالهی،  قاسمی، هایل فامیلی: شامکاریب( رازیانهبارسالار، نقدی و پیکری، 

 (. 53:1300های حیاتی و احمدی )حسینی،شامل فامیلی بیان:اپ( حسینی، احمدی و فیروزی 

عنوان سرسلسله این اولاد از پسری به نام حسن، به« کاخداداد»با توجه به برخورداری  

های انسانی حسنشاخهقلمداد شدند.  «سُرخيحسن»عنوان  سیاه تحت گروهی از اولاد گردن

های هاشمی، قاسمی و افشار و در روستای گچگران دربرگیرنده فامیلی گاهسکونتسرخی در 

سپیدان اولاد های شکرالهی و حسینی است )مصاحبه با مویکاری شامل فامیلیرازیانه

« بارسالار»با برخورداری از فامیلی « مرادسیاه»(. در حالیکه شاخه انسانی اولاد 1300کاخداداد،

کاری است. رازیانه گاهسکونت، 2«نقدعلی»اصلی اولاد  در روستای گچگران مستقر است، مقر

« پیکری»و « نقدی»های لییکه دربرگیرنده فام« نقدعلی»شایان دقت است که شاخه انسانی 

ود یعنی است، ریشه تباری یکسانی دارند. با وجود این، فامیلی اولاد پیکری برگرفته از نام مادر خ

با « هاپیکری»(. ریشه مناسبات 1300سپیدان اولاد نقدعلی،است )مصاحبه با موی« پیکر»

و اولاد حسن )ضرغامی( « هاقاسمی»با  3توان در پیوند خویشاوندیگچگران را می گاهسکونت

از « حیاتی»(. از سوی دیگر، فامیلی 1300جستجو کرد )مصاحبه با نوادگان اولاد نقدعلی،

                                      
)مصاحبه با  وجود یک خال سیاه در گردن یکی از نیاکان این اولاد بوده استسیاه برگرفته از . وجه تسیمه گردن1

 (.  1300 سپیدان روستای گچگران،موی

گری است و از حوزه پژوهش کنونی کاری مستلزم انجام پژوهش دینامه این اولاد در روستای رازیانه. بررسی شجره2

ساسان پیکری در  اصغر نقدی وهای اجتماعی سکونتگاه گچگران( خارج است. لذا، به دلیل استقرار )دگرگونی

 نامه اشاره گردید. روستای گچگران، صرفا  به این بخش از شجره

های گچگران )قاسمی( و ونتگاهسیاه در سک. از جمله مصادیق پیوند خویشاوندی دیرینه دو شاخه انسانی گردن3

 (، ازدواج کربلایی رمضان قاسمی با خواهر غلامعلی پیکری است. کاری )پیکریرازیانه
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شاخه انسانی کاخدانظر  از زیر« احمدی»بیان و فامیلی ادر روستای « حاجی»موعه انسانی زیرمج

که اولاد  کرد اشاره اند. بایدکاری استقرار یافتهبیان و رازیانهایار و نجف( در روستای )مختار، علی

و  ی شیراز و فراشنبد نیز مناسباتی )مهاجرت عبدالرضا به شیرازهاآنسیاه با شهرست گردن

مَنال با خوانین /  استقرار موقت کربلایی قاسم در شهرستان فراشبند بر بنیاد منازعه مالیاتی

ممسنی و سپس رجعت به این شهرستان( داشته است )مصاحبه با نوادگان اولاد 

 (.1300کاخداداد،

با سایر  1مناسبات خویشاوندی متعددی سیاه ازهای مختلف اولاد گردنمجموع، شاخه در 

امیر و  طی دوره ملا« ملاعلیقلی»واسطه سلحشورانی همانند دهای گچگرانی برخوردار و بهاولا

 گاهسکونت)افشار( در « میرزا قادر»)قاسمی( و « کربلایی رمضان»نی نظیر  متعاقبا  معتمدی

گری در به کُنش کاریدر روستای رازیانه «سردیار پیکری»گچگران و خردمندانی همچون 

عی و سیاسی تیره بابرسالار پرداخت. این اولاد همچنین در تبیین فضای اجتماعی تحولات اجتما

و سیاسی )انتخابات شورای اسلامی روستا و مجلس شورای اسلامی( و کوشش جهت رشد و ترقی 

 آفرین است.گچگران، نقش گاهسکونت
 

 کول(اولاد کاابراهیم )احمدی، حیاتي، اسکندری، امیراحمدی، بارسالار و بش .8.8

ه خود در منطقه گلبهار چهارمحال و بختیاری لعنوان سرسلسبه« کاابراهیم»این اولاد در زمان 

نیز استمرار یافت. سرانجام این اولاد، « کادلاور»و فرزندش « کاگرگعلی»مستقر بود که طی دوره 

اگرچه  طی گذار زمان رهسپار ممسنی و قلمرو جغرافیایی طایفه جاوید )تیره احمدانی( گردید.

در قلمرو تنگه لَلِه طایفه جاوید مستقر بود، ولی هفت فرزند )پسر( « عباسعلیاک»این اولاد تا دوره 

 هایسال وی به همراه مادر خود بر بنیاد تعارض مالیاتی )مَنال( با خان طایفه جاوید، در فاصله

در کوه )جویی( واقع « 2جاوید»ش به قلمرو تیره بابرسالار مهاجرت کرد و در تنگه  ه. 50-1230

شایان ذکر است که سه فرزند کاعباسعلی  (.57:1300گود سفید گچگران مستقر شد )حسینی،

سه  . ولیدر بحبوحه منازعات تیره بابرسالار کشته شد تنگه جاوید مهاجرت و یک فرزندمجددا  از 

رسالار داشتند، سه ای با ملاامیر و ملاحبیب کدخدایان تیره بابفرزند دیگر وی که مراودات حسنه

های احمدی و فامیلی«: کاحیات»الف( اولاد شاخه انسانی را در قلمرو بابرسالار خلق کردند: 

                                      
حسینی و سید عباس بذرافشان(، مَدَد  های سید محمد. نظیر پیوند خویشاوندی با اولادهای سادات )شاخه1

 غضنفری(، اولاد حسینی و غیره. شاخه ) کابردیا)میرزایی(، 

. نام تنگه جویی در کوه گودسفید روستای گچگران نشأت گرفته اسم این اولاد است که از قلمرو طایفه جاوید 2

 مهاجرت و در این تنگه مستقر شده بودند. 
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فامیلی احمدی در روستاهای گچگران، «: کاگرگعلي»ب( اولاد  حیاتی در روستای گچگران،

تای های احمدی و اسکندری در روس: فامیلی«مهرعلي کربلایي»ج( اولاد سهلکی و گَلگون 

در منطقه شاپور کازرون )بر مبنای صدور  1های امیراحمدی، بارسالار و بشکولسهلکی و فامیلی

جعفر بشکول فرزند کربلایی مهرعلی و استقرار  خان کیانی بکش خطاب به کافرمانی از سوی ولی

 1320عنوان بخشی از املاک ممسنی در سال وی در نقش کدخدای روستای جعفرآباد شاپور به

علی، کربلایی علی، دلاور و  واسطه فرزندان خود )ماندش(. در مجموع، شاخه انسانی کاحیات به ه.

سپیدان سرشناسی همچون گچگران به استمرار نسل پرداخت و موی گاهسکونتعلی( در بمون

خان کیانی بکش نیز )احمدی( را در دامان خود پَروراند که در نقش مُعتمد ولی« علیکربلایی»

نفوذ این اولاد در تحولات اجتماعی و )احمدی( از دیگر نیروهای انسانی ذی« حسین»داشت.  قرار

 گر بوده است. از سوی دیگر، شاخه انسانی کربلاییسیاسی تیره بابرسالار و روستای گچگران کنش

های سهلی و شاپور به پرورش نیروهای انسانی سلحشوری همچون گاهسکونتمهرعلی در 

)بشکول( پرداخت که به مثابه فرماندهان ارشد ملاامیر  «کاجعفر»حمدی( و )ا« ملاصفر»

)اسکندری( « لهراسب»گری کردند. )سالاری( در تحولات اجتماعی و سیاسی تیره بابرسالار کنش

تحولات پرداخت.  آفرینی درخان کیانی بکش به نقشاز دیگر سلحشوران این اولاد و حامی ولی

های مختلف تیره بابرسالار سکنی گزیده است، گاهسکونتکه در  کاگرگعلیرانجام، شاخه انسانی س

نبرد )احمدی( در میادین رزم همانند « کاسلبعلی»واسطه نیروهای انسانی سلحشور خود نظیر به

)مصاحبه با  آفرینی نمودش نقش ه. 1325و نهضت جنوب در سال  «میرپنج»علیه قشون دولتی 

عنوان محلی گچگران تحت گاهسکونت، از این اولاد در (. امروزه1300یم،سپیدان اولاد کاابراهموی

 نهادهای اداری نیز خوش درخشیده است. چهارچوبشود که در یاد می« جویی»
 

 اولاد مَدَد )میرزایي( .5.8

مستقر بود و به مثابه کدخدای  2در منطقه کُهمره دِکَنه« مدََد»این اولاد در زمان سرسلسله خود 

کرد. صدور فرمانی از سوی خان منطقه مبنی بر اخذ مَنال از دامداران  آفرینینقش گاهکونتسآن 

رغم نبرد محمد )یکی از فرزندان مدد( را به همراه داشت. لذا، وی علیسکنه دکنه، استقامت جان

های سکنه دکنه، زیستگیری دامدان علیه مأمورین خان و بازپسسَهمگین در کوهستان تَره

محمد چندان مأمورین خان علیه دیگر فرزندان جان ، تحرکات دونِ فانی را وداع گفت. امااجه

 گاهسکونتخواست و غلامحسین(، مهاجرت این اولاد به چنارشاهیجان )قائمیه( و متعاقبا   )خدا

                                      
 . با توجه به مبارزه کاجعفر بشکول علیه قوای دولتی، این فامیلی در زندان به وی اطلاق گردید. 1

2 .Kohmareh Dekena 
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سو و گاوشاخی را به دنبال داشت. این اولاد در نتیجه رحلت غلامحسین در گاوشاخی از یک

محمد با کربلایی علی احمدی )منتسب به اولاد کاعباسعلی؛ شاخه کاحیات( از دختر جانازدواج 

 ش رهسپار روستای گچگران گردید و در این روستا سکنی گزید ه. 1300سوی دیگر، طی سال 

. بنابراین، از این برهه زمانی نام اولادهای حیات و مدد با یکدیگر عجین شد. (61:1300 )حسینی،

به « بهمن لرُ»عنوان واسطه یکی از نوادگان غیور خود )بهمن( تحتاولاد مدد که بهدر مجموع، 

رود، عِرق تباران( مقیم شیراز به شمار میمثابه پاسبان حقوق لُرزبانان )ممسنی و بویراحمدی

 گاهسکونتهای اجتماعی و سیاسی تباری عمیقی نسبت به زیستگاه خود دارد و درعرصه

 (. 1300 سپیدان اولاد مدد،فعالی است )مصاحبه با مویگر گچگران، کُنش
 

 ضامن )رضایي(اولاد علي .5.8

قلعه گاهسکونتعنوان سرسلسله خود در به« محمدرضا»و متعاقبا  « ضامنعلی»این اولاد در زمان 

دودانگه( مستقر بود. با وجود این، بر بنیاد منازعه خویشاوندی در زمان باجگاه )بکش/  بجی

واسطه فرزندان خود )غلامرضا، عبدالرضا و حاجی(، مدرضا، رهسپار روستای گچگران شد و بهمح

پیوندهای خویشاوندی سببی گوناگونی با اولادهای مختلف گچگرانی برقرار ساخت. این اولاد با 

آفرینی در تحولات اجتماعی و سیاسی تیره به نقش «یداله رضایی»های سرشناسی همچون چهره

گچگران طی دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخت )مصاحبه با موی گاهسکونتر و بابرسالا

(. در مجموع، این اولاد مَلاک و متمول، زیست مدرن در 1300 ضامن،سپیدان اولاد علی

اندیشی در سپهر اجتماع و سیاست را گامی در راستای تحول و روشنگری کلانشهرها و جهان

 نماید. قلمداد می هاآنانس

 
  

 اولاد کامحمد )رضایي(. 5.8

عنوان سرسلسله خود در منطقه چهارمحال و بختیاری مستقر بود به« کامحمد»این اولاد در زمان 

ش به سرزمین شولستان )ممسنی کنونی( مهاجرت کرد.  ه. 1100تا  1000های که حدود سال

های تیره بابرسالار و رویاروییطی گذار زمان، چند تن از برادران کامحمد در نتیجه یکی از 

سوی منطقه اردشیر )یکی از برادران کامحمد( طی نبردی دیگر به کشته شدند. ولی قشقایی

های آن منطقه را تأسیس کرد. پس از قائمیه )چنارشاهیجان( مهاجرت نمود و شاخه اردشیری

ام و اراضی زراعی به مثابه فرزند متمول و ملَاک وی به مدیریت امور د« کاجبار»کامحمد، 

کاری مستقر گردید که در تیره بابرسالار پرداخت و وُرد اصلی وی در روستای رازیانه ایگسترده

(. 63:1300شهرت یافته است )حسینی،« چمَ کاجباری»ن عنوانزد ساکنان این روستا تحت
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وی در قبال  سو و مهمانوازیسپیدان تیره بابرسالار از یکمناسبات خویشاوندی کاجبار با موی

زیاری، جاوید و قشقایی در تقویت جایگاه اجتماعی وی نقش بسزایی داشت. لذا، طوایف دشمن

امیر )سالاری( کدخدای تیره بابرسالار در تحولات اجتماعی و  کاجبار به مثابه مشاور ارشد ملا

)خورشید،  واسطه فرزندان خودآفرینی کرد. شایان ذکر است که کاجبار بهسیاسی این تیره نقش

بابا و اردشیر( به استمرار نسل پرداخت و با سایر اولادهای گچگرانی مناسبات خویشاوندی خان

کاری، هکتار اراضی زراعی )سند شاهی( در روستای رازیانه 3مندی این اولاد از برقرار کرد. بهره

(. 1300د کامحمد،سپیدان اولادر این روستا است )مصاحبه با موی هاآنبیانگر پیشینه زیستگاه 

 درخشیده است. در مجموع، این اولاد در مناصب اجرایی و مدیریتی شهرستان ممسنی خوش
 

 اولاد کاتقي )عباسي، معصومي و شهریور(  .1.8

دهنو رستم مستقر بود که بر  گاهسکونتعنوان سرسلسله خود در به« کاتقی»این اولاد در زمان 

اقط ساختن وی از هستی رهسپار روستای گچگران گردید. این بنیاد منازعه با کدخدای دهنو و س

 حسین )برادر کاتقی( در دهنور استوار ماند. پس از انقلاب اسلامی، اولاد کادر حالی است که غلام

نوعان خود در دهنو سپیدان گچگرانی، پیوندهای خویشاوندی با همواسطه میانجیگری مویتقی به

گچگران، برخورداری وی از  گاهسکونتکه سکنی گزیدن کاتقی در را بازیافت. شایان ذکر است 

علی( را به همراه داشت. در این علی و معصومپنج فرزند )محمدعلی، مرادعلی، مرادقلی، عباس

را خلق کردند که برآیند آن « علیمعصوم»و « علیعباس»میان، نیاکان این اولاد دوشاخه انسانی 

سپیدان سرشناسی واسطه مویبود. این اولاد به« معصومی»و « عباسی»های ترتیب فامیلیبه

گچگران و تیره بابرسالار نقش گاهسکونتدر تحولات اجتماعی و سیاسی « امراله عباسی»همچون 

 (. 65:1300آفرینی کرده است )حسینی،

)شهریور( در « مهدقلی»از سوی دیگر، در خصوص مناسبات خویشاوندی اولاد کاتقی و اولاد 

های گچگران، منطقه  گچگران باید اشاره کرد که زیستگاه نخستین شهریور گاهکونتس

قلی به مثابه سرسلسله این اولاد در زمره ایل قشقایی )تیره چنارشاهیجان )قائمیه( است. مهدی

، کشته شدن دشتی سر )دَشتی و داشی( برخودار بود. ولیداشت و از دو فرزند پ کشکولی( قرار

با همسر وی را به همراه داشت. بر ارشاهیجان، ازدواج کربلایی محمد )معصومی( طی منازعه چن

عهده گرفت و  یوسف )فرزند دشتی( را بر ، کربلایی محمد )معصومی(، قیمومیت محمداین اساس

قلی )شهریور( با یکدیگر عجین شد )مصاحبه با از این برهه زمانی نام اولادهای کاتقی و مهدی

(. در مجموع، این اولاد بر بنیاد زیست مدرن در کلانشهرها و 1300کاتقی، سپیدان اولادموی

 اندیشی است.   ممارست اقتصادی، پیشتاز نگرش جهانی
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پناه اولاد کاکرم )کرمي(، میرزا )مختاری(، برات )براتي(، کابهروز )صالحي( و علي .8..1

 )جوکار(

توان در طایفه را می« پناهعلی»و « کابهروز» ،«برات»، «میرزا»، «کاکرم»پیشینه تباری اولادهای 

)شاخه  1صالحی جستجو کرد. اساسا ، پیشینه زیستگاه این طایفه در قلمرو ایل بختیاری محمد

عنوان یکی از طوایف کُهَن در فضای جغرافیایی قابل ردیابی است که طی گذار زمان به نگ(چهارلَ

عنوان یکی از قلمرو شولستان، طایفه رستم به شولستان مستقر شد. پس از ورود ایل ممسنی به

ابتدا همزیستی مسالمت رو،این صالحی وارد شد. از ممسنی به زیستگاه طایفه محمدطوایف ایل

صالحی در دوره  صالحی برقرار گردید. با وجود این، طایفه محمد آمیز میان طوایف رستم و محمد

شد و در قلمرو طوایف ماهور میلاتی و بکش خان رستم از منطقه رستم بیرون رانده خانعلی

های انسانی گاهسکونتصالحی در  سکنی گزید. بر این اساس، گروه قابل توجهی از طایفه محمد

طور بابرسالار نظیر روستای گلگون مستقر شدند. بهتیره تیره عمله همانند روستای صالحی و 

الف: کابهروز نده پنج اولاد است: گچگران دربرگیر گاهسکونتصالحی در  کلی، طایفه محمد

علي :(؛ ت: برات )براتي(؛ ث2صمیمي/  )صالحي(؛ ب: کاکرم )کرمي(؛ پ: میرزا )مختاری

 (. 68:1300)حسینی، پناه )جوکار(

ش  ه. 1215به مثابه سرسلسله خود در سال « کابهروز»ها طی دوره گروهی از محمدصالحی

شاهی( اِسکان یافت و به برقراری اهای گچگران و قلعهدر منطقه سَرکِتَه )حد فاصل اراضی روست

با اولادهای گچگرانی پرداخت. پس از رحلت کابهروز، فرزندش حسنقلی  3مناسبات خویشاوندی

واسطه فرزندان خود )حسین، علی، حسینقلی، محمد و رضا( به رهسپار روستای گچگران شد و به

های آفرینی نمود. دیگر شاخهنقش گاهسکونت استمرار نسل پرداخت و در تحولات اجتماعی این

قلی در روستای قلی در روستای شیراسِپاری و شاهقلی و جانانسانی این اولاد تحت هدایت امام

 (.1300سپیدان اولاد کابهروز،بیان مستقر شدند )مصاحبه با مویا

بر « کاکرم»ی گلگون نظیر شاخه انسان گاهسکونتهای از سوی دیگر، برخی از محمدصالحی 

ش رهسپار روستای  ه. 1313بنیاد منازعه با راهزنان و رحلت کرم در این رویداد، در سال 

                                      
در عهد  چرام بخشی از ساختار ممسنیِ مورخان محلی نظیر ناصر اشرافی، طایفه محمدصالحی را اصالتا  برخی .1

شان در دوره ونی )شولستان سابق( مهاجرت نمود، ولی ساختار ایلیکنند که به منطقه ممسنی کنقلمداد می زندیه

ها پراکنده شدند قشقایی خان رستم حذف شد و در مناطق دشتی، خشت و میانقاجاریه توسط خانعلی

 (.  175-207: 1317)اشرافی،

 این اولاد در دوره میرزا به عنوان سرسلسله خود، فامیلی مختاری را برگزید که پس از وی به صمیمی تغییر یافت.  .2

واج خواهر گیری ازدواج گا به گا میان طرفین؛ ازد)شکلنظیر پیوند خویشاوندی میان اولادهای کابهروز و کاابراهیم  .3

 حیات با کابهروز(کاحیات و متقابلا  ازدواج خواهر کاکابهروز با 
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رغم برخورداری از اراضی علی« میرزا»و « برات»گچگران شدند. برخی دیگر همانند اولادهای 

اری زراعی گسترده در روستای گلگون، با توجه به معضلات ناشی از محصولات زراعی )وقوع بیم

گچگران مهاجرت نمودند و با یکدیگر پیوند  گاهسکونتسُرخی(، پس از اصلاحات ارضی به 

(. 1300سپیدان اولادهای کاکرم، برات و میرزا،برقرار کردند )مصاحبه با موی 1خویشاوندی سَبَبی

 های ملاک، متمول و کارگزار تأثیر شگرفی داشتههوش و ذکاوت علمی این اولاد در پرورش چهره

 است. 

 خان رستم و طایفه محمدبر بنیاد منازعه میان خانعلی« پناهعلی»سرانجام، شاخه انسانی  

ش( به قلمرو ماهور میلاتی )بیدکرز و میشان( کوچ  ه. 1217ق ) ه. 1255در حدود سال  صالحی

پناه، فرزندانش )ولی و خورشید( مبتنی بر شرایط نامساعد اجباری نمودند. پس از رحلت علی

اقلیمی ماهور میلاتی به منطقه شاپور کازرون )محله عموئی( مهاجرت کردند. در حالی که 

رضا و عباس( به استمرار واسطه فرزندان خود )غلامخورشید در شاپور کازرون پابرجای ماند و به

جهان فانی را وداع گفت. بر این اساس، همسر وی و فرزندانش  زیست« ولی»نسل پرداخت، اما، 

بیان اش در روستای  ه. 1321-1330خواست و خداداد( با ورود به قلمرو ممسنی، طی سال  )خدا

بیان ا گاهسکونتعلی( در خواست با برخورداری از یک فرزند )غلام سکنی گزید. در حالی که خدا

واسطه ازدواج با یکی از بانوان منتسب به اولاد کامحمد )رضایی( در استوار ماند، خداداد به

را هموار کرد. بر این اساس، وی در سال  گاهسکونتی گچگران، زمینه حضور خود در این روستا

چهار فرزند )فردین، فرشاد، حسین و محسن( بهره روستای گچگران مستقر و از ه.ش در 1356

(. در مجموع، این اولاد که با فامیلی 1300پناه،سپیدان اولاد علیمند شد )مصاحبه با موی

شود، تحصیلات تکمیلی آکادمیک و فعالیت گچگران شناخته می گاهکونتس در« جوکار»

های نفتی ستاره خلیج فارس( را در راستای رشد و ترقی مورد پالایشگاه چهارچوباقتصادی )در 

   عنایت قرار داده است.  
 

 اولاد کااحمدعلي )احمدی(  .11.8

در روستای گاوشاخی مستقر بود که  به مثابه سرسلسله خود« احمدعلی کا»این اولاد در دوره 

کلی، سه شاخه انسانی اولاد طور داشت. به گاهسکونتنقش بسزایی در تحولات اجتماعی این 

در روستای گاوشاخی )به استثنای خلیفه در روستای  الف( کاصفر:کااحمدعلی عبارتند از: 

                                      
کرم کاها عباتند از: ازدواج ملامحمدحسن براتی با دختر از جمله مصادیق پیوندهای خویشاوندی محمدصالحی .1

 کرمی و ازدواج خواهر ملامحمدحسن براتی با میرزا مختاری )صمیمی(. 
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ر روستای گچگران(؛ خواست د در روستای گاوشاخی )به استثنای خدا ب( کاظهراب:گچگران(؛ 

 (.1300سپیدان اولاد احمدعلی،در روستای گاوشاخی )مصاحبه با موی ج( کاجیران:

در خصوص مناسبات این اولاد با روستاهای گاوشاخی و گچگران باید اشاره کرد که واکنش 

، 2لُرسونی( و اولاد 1کاغلامعلی )محمدی( از جمله خویشاوندان سَببیَ اولاد کاصفر )رابطه خَسی

ساقط ساختن غیرعمد یک راهزن در روستای گاوشاخی را به همراه داشت. برآیند مداخله ولی در

)از محله موردآبی نورآباد( در روستای « فرامرزی»خان کیانی بکش در این رویداد، استقرار اولاد 

ه بر اراضی کاغلامعلی و متعاقبا  مهاجرت وی به منطقه قائمیه )کو هاآنگاوشاخی و سیطره 

روی، خلیفه )احمدی؛ منتسب به اولاد کاصفر( بر بنیاد پیوند خویشاوندی با این پیراییه( بود. از

ش در این روستا سکنی  ه. 1316)خورشیدی( کدخدای روستای گچگران، در سال  عیوضحاج

در  ، این اولادبنابراین عهده بگیرد. گزید تا متعاقبا  مدیریت امور اراضی خویش در گاوشاخی را بر

اله، ابراهیم و واسطه فرزندان خود )لهراسب، اسماعیل، حبیبروستای گچگران مستقر شد و به

خواست )احمدی؛ منتسب به اولاد  سوی دیگر، خدا عبداله( به استمرار نسل پرداخت. از

گچگران با  گاهسکونتکاظهراب( نیز رهسپار روستای گچگران شد. در مجموع، این اولاد که در 

مشاغل اداری و آزاد به فعالیت پرداخته است  چهارچوبشود، در شناخته می« احمدی»فامیلی 

 (.1300سپیدان اولاد احمدعلی،)مصاحبه با موی
 

 اولاد کاغلامعلي )محمدی( .12.8

های انسانی در عنوان سرسلسله خود، به مثابه نخستین گروهبه« کاغلامعلی»این اولاد در دوره 

گزید. متعاقبا ، کاغلامعلی با اولاد کااحمدعلی )از جمله نخستین روستای گاوشاخی سکنی 

برقرار ساخت. همانطور که طی سطور پیشین  3اولادهای مستقر در گاوشاخی( پیوند خویشاوندی

رو، گفته شد، کاغلامعلی یک راهزن را در روستای گاوشاخی از هستی ساقط ساخت. از این

اغلامعلی و فرزندانش )مَلِک، کُهزاد، بهزاد( به منطقه خان کیانی بکش، مهاجرت کمداخله ولی

چنارشاهیجان )کوه پیرایه( و دو تن دیگر )جمشید و خورشید( در آبادان را به همراه داشت. با 

ش  ه. 1360ساله عراق علیه ایران، جمشید و خورشید طی دهه وقوع جنگ تحمیلی هشت

سکنی گزیدند. بر این اساس، جمشید  رهسپار شهرستان ممسنی شدند و در روستای گچگران

                                      
 رابطه میان کااحمدعلی احمدی و کاغلامعلیم و مادرخانم عروس و داماد است. این . خَسی به معنای پدرخان1

 برقرار بود.  محمدی

 عیوضشیر؛ رابطه باجناع میان کاغلامعلی محمدی و حاج)شاخه کاعلیرابطه خویشاوندی کاصفر با اولاد لرسونی  .2

 .خورشیدی کدخدای روستای گچگران(

 خانم )دختر کاغلامعلی( کااحمدعلی و متقابلا  ازدواج خلیفه )نوه کااحمدعلی( با سَلبی. ازدواج کاغلامعلی با دختر 3
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رضا، علیرضا و احمدرضا( به واسطه فرزندان خود )محمدرضا، عبدالرضا، غلام)فرزند کاغلامعلی( به

گچگران را در اوایل دهه  گاهسکونتاستمرار نسل پرداخت. با وجود این، نوادگان کاغلامعلی 

باد و گاوشاخی شتافتند )مصاحبه با سوی مناطقی نظیر شهر نورآش ترک کردند و به ه. 1380

 (. 1300نوادگان اولاد غلامعلی،
 

 اولاد کامهراب )غضنفری، کُردمي و سهرابي( .13.8

به مثابه سرسلسله خود از ایل و تبار بختیاری برخوردار بود که « کامهراب»این اولاد در زمان 

عنوان ییلاق و زیاری را بهبنو در سرحد دشمندحلی گاهسکونتایلیاتی، مبتنی بر شیوه زیست 

عنوان قشلاق خود برگزید. این اولاد در حاشیه کوه گودسفید موسوم به چشمه قلمرو ممسنی را به

مستقر شد و با اولاد کابهار )شریفی( پیوند خویشاوندی برقرار ساخت و از دو فرزند یعنی « دگَِلی»

با اولاد سرنا )اولاد  1ی مناسبات خویشاوندیکابردیا و کاصفر برخوردار شد. کابردیا از طریق برقرار

حسینی( از یک فرزند به نام کاغضنفر برخوردار شد. کاغضنفر نیز با اولاد ابراهیم )شاخه 

برقرار نمود. پس از رحلت کابردیا، فرزندش کاغضنفر به  2اسکندری( پیوند خویشاوندی سببی

گزید. در این راستا، مناقشه سکنه تلدعوا سکنی همراه چندین تن از خویشاوندان خود در تُل

اراضی زراعی، استقامت یکساله ساکنان را به  3زنیخان کیانی بکش در زمینه زیندعوا و ولی

ش تخریب  ه. 1320-1325های در فاصله سال گاهسکونتهمراه داشت. با وجود این، بقایای این 

، )حسینی های همجوار شدندروستا انسانی رهسپار گاهسکونتآحاد انسانی این  گردید و

واسطه پیوند خویشاندی با اولاد کاابراهیم . بر این اساس، کامراد )فرزند کاغضنفر( به(85:1300

واسطه )شاخه انسانی کاحیات( در روستای گچگران )اقامتگاه سید علی حسینی که خود به

بود( سکنی گزید.  گلی شاپور به آنجا مهاجرت کردهجعفر بشکول در منطقه بونه کدخدایی کا

واسطه فرزندان خود )اردشیر، اردوان، سرانجام، مهدی )فرزند کامراد( این شاخه انسانی را به

 3یوسف، حسین، حمید و اسلام( بسط داد و با سایر اولادهای گچگرانی مناسبات خویشاوندی

واسطه شد و به کاریبرقرار کرد. از سوی دیگر، کاصفر )برادر کابردیا( رهسپار روستای رازیانه

سپیدان اولاد ردم و کاسُهراب( به استمرار نسل پرداخت )مصاحبه با مویک فرزندان خود )کا

                                      
 ازدواج کابردیا با دختر کاحسین )منتسب به اولاد سرنا؛ اولاد حسینی( .1

 خاتون خواهر ملاصفر اسکندری )منتسب به اولاد کاابراهیم(ازدواج کاغضنفر با زینب .2

رسد راعی توسط مأموران خوانین جهت اخذ سهمیه خود از کشاورزان است. به نظر میبه معنای پیمایش اراضی ز .3

 به معنای حدس و گمان مأموران در اخذ میزان سهمیه خوانین نیز کابرد داشته است.  « زنیظین»این واژه با املای 

سیاه )شاخه گردندی(، پیوند خویشاوندی اولاد کامهراب با اولادهای کاابراهیم )شاخه کاحیات؛ احمنظیر . 3

 . شیر؛ شاخه کیانی( و غیرهقاسمی(، لرسونی )کاعلی کاخداداد؛
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های روستایی تیره گاهسکونتبنابراین، این اولاد دربرگیرنده دوشاخه انسانی در  (.1300کامهراب،

( اولاد کاصفر: ؛ بفامیلی غضنفری در روستای گچگران: الف( اولاد کابردیا: بابرسالار است

بهرام و اب کاری و فامیلی سهرابی در روستاهای سرفامیلی کُردمی در روستای رازیانه دربرگیرنده

 چهارچوب(. در مجموع، این اولاد در 1300سپیدان اولاد کامهراب،شیراسپاری )مصاحبه با موی

 مشاغل اداری و بروکراتیک، رشد و ترقی شگرفی داشته است.

 

 عبداله )عبدالهي( اولاد کا. 15.8

عنوان سرسلسله خود در منطقه کامفیروز مستقر بود و طی گذار به« کاعبداله»این اولاد در زمان 

زمان، تهاجم نیروهای صولت الدوله قشقایی به کامفیروز به غارت اموال این شهر انجامید. لذا، 

مرتضی شیرازی )خان منطقه عنوان پاسبان اموال و انباردار حاج )فرزند کاعبداله( به« کامحسن»

رغم رو، وی علیها، دست به مهاجرت زد. از اینکامفیروز( بر بنیاد تاراج غنائم از سوی قشقایی

های فراوان )رحلت برخی خویشاوندان خود در مسیر مهاجرت(، رهسپار قلمرو جغرافیایی مَشقت

باد و گروهی دیگر در روستای ممسنی شد. بر این اساس، برخی از شاخه انسانی این اولاد در نورآ

رغم تلاش مکرر خویشاوندان کامحسن مشکی عالیوند مستقر شدند. شایان دقت است که علیتُل

سو و ازدواج یک گَوِه ازدلیل برگزیدن بانویی از محله تلجهت بازگشت به زیستگاه خود، وی به

، لُرسونیبا اولاد « 2خُرزویی»خود از سوی دیگر، سرانجام بر بنیاد مناسبات خویشاوندی  1دختر

رهسپار روستای گچگران گردید و از دو فرزند )عزیزقلی و عوض( برخوردار شد. با توجه به وصلت

بَجی )باجگاه( و متعاقبا  عدم برخورداری از های گچگران و قلعهگاهسکونتهای عوض با بانوانی از 

واسطه برگزیدن فت. با وجود این، عزیزقلی بهفرزند، نهایتا  وی بر اثر بیماری دار فانی را وداع گ

بجی، از پنج فرزند )بهادر، نادر، شاکر، ناصر و یاسر( برخوردار شد که در قلعه گاهسکونتهمسر از 

شود یاد می« عبدالهی»و فامیلی « عزیزقلی»عنوان اولاد تحت هاآنگچگران، از  گاهسکونت

(. در مجموع، سطح تعامل اجتماعی این اولاد مبنی 1300سپیدان اولاد کاعبداله،)مصاحبه با موی

 انگیز است. سَبَبی با تیره بابرسالار و اولادهای متعدد گچگرانی، شگفت بر بَسط پیوند خویشاوندی
 

 

 

 

                                      

 .ضامن رضایی(. ازدواج کوکب عبدالهی با غلامرضا رضایی )منتسب به اولاد علی1

-خورشیدی )منتسب به اولاد لرسونی؛ شاخه کاعلی عیوض. رابطه خرزویی میان اولاد کاعبداله )عبدالهی( و حاج2
 ./خورشیدی(شیر
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 اولاد مُندعلي )ارغواني( .18.8

به مثابه سرسلسله خود در منطقه بیضا مستقر بود. هماوردی « مُندعلی»این اولاد در زمان 

سو با تنگاتنگ فرزندان مندعلی )کاولی و محمدعلی( و دایی خود )عبدالحسین علیزاده( از یک

قشونی دیگر از ساکنان آن منطقه از سوی دیگر، بر سر مقام کدخدایی )نایب( منطقه بیضا به 

پخش( اراضی زراعی منازعه میان محمدعلی با یکی از قشون رقیب در زمینه تقسیم آب )آب

احصل این رویارویی، کشته شدن یکی از قشون رقیب توسط محمدعلی و سپس انجامید. م

زیاری و روی آوردن به حرفه دامداری بود. سیاه دشمنمهاجرت وی و برادرش به روستای کلاه

عنوان یکی از خویشاوندان خود، در به« سید مصطفی موسوی»متعاقبا ، این دو برادر با وساطت 

دعوا به ملاامیر کدخدای تیره بابرسالار معرفی شدند. بر این تل گاهونتسکاواخر دوره قاجاریه در 

، محمدعلی هنگام تخلیه ور ملاامیر تبدیل شد. اماآوران غیبه یکی از رزم« محمدعلی»اساس، 

هیزم از روی چارپایان در گچگران، با اهانت به معشوقه خود )گدَِری( از سوی یک انسانِ دشمن

رود دشمنرو، محمدعلی با ساقط ساختن وی از هستی، به سرآبردید. از اینزیاری تبار مواجه گ

بی»جویی محمدعلی، زیاری پناهنده شد. بر این اساس، ملاامیر به پاس روحیه سلحشوری و رزم

را در روستای گلگون به عقد وی درآورد که برآیند آن برخورداری از یک پسر « 1خانمجان

 (. 70:1300حسینی،)حسین( بود )

)خورشیدی( به عیوضپس از دوره حکمرانی ملاامیر بر قلمرو بابرسالار و روی کار آمدن حاج 

عنوان کدخدای نوین روستای گچگران، محمدعلی به مدیریت اراضی زراعی وی پرداخت و سپس 

یق از طر« کاولی»به زراعت اشتراکی با برادران امیدی )سرتیپ و علمدار( ادامه داد. از سوی دیگر، 

شراکت با کربلایی علی )احمدی( متنفذ گچگرانی، به مدیریت امور دام پرداخت. سرانجام، کاولی 

اله، نعمت، از چهار فرزند )سیف«2جانصاحب»پس از رحلت همسر خود، ضمن دومین ازدواج با 

فامیلی  گچگران با گاهسکونتروز، اولاد مندعلی در اله( برخوردار شد. امروزهاله، ارغوان و نصیب

در فصل بهار « ارغوان»نشین برگرفته از گُل زیبای شود. این فامیلی دلشناخته می« ارغوانی»

سپیدان اولاد دوستی و شادزیستی این اولاد است )مصاحبه با مویبوده که بیانگر روحیه طبیعت

 (. 1300مندعلی،

 
 

                                      

 بهبودی خواهرزن علیقلی. 1

 خانمجاندختر عموی بی. 2
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 اولاد محمد )خلیلي( .15.8

شیراز مستقر و از  1خلیلسرسلسله خود در روستای کوشکعنوان به« محمد»این اولاد در زمان 

)مجاور دریاچه « 2کِتَلَل»برخوردار بود. گذار کاروان این اولاد از منطقه « جانی»فرزندی به نام 

ش به منازعه شبانه میان طرفین  ه. 1235در سال  هاآندشت ارژن( و شبیخون راهزنان به 

ی جانی به قتل رسید، ولی وی در سنین نونهالی )هشت انجامید که طی این نبرد سَهمگین، دای

سالگی( از این تراژدی رهایی یافت. بر این اساس، با عبور کاروانی دیگر از منطقه جغرافیایی محل 

سوی نورآباد سوق داده شد و ابتدا در منطقه تیره کُرایی سکنی گزید. به هاآننزاع، جانی توسط 

خویشاوندان جانی جهت بازگشت ایشان به زیستگاه اولیه خود  رغم تلاششایان ذکر است که علی

های میراث خویش در آن منطقه، وی بر ماندگاری در قلمرو جغرافیایی تیره آبو استفاده از چاه

انگیز در اراضی موسوم به سارهای شگفتکرایی پافشاری کرد. متعاقبا  وی مبتنی بر روئیت چشمه

دعوا به مثابه انسانی تل گاهسکونترو جغرافیایی شد و سپس روانه ، رهسپار این قلم«3سَرکِتهَ»

ها گردید. بنابراین، جانی از دو فرزند )نوراله و فرج( برخوردار شد و با ن زیستگاه گچگرانییتنخس

رسد اتخاذ فامیلی برقرار ساخت. به نظر می 3اولادهای متعدد گچگرانی پیوند خویشاوندی سببی

خلیل )زیستگاه اولیه خود( باشد گرفته از روستای کوشکاولاد نشأتتوسط این « خلیلی»

بسزایی در پیشبرد امور (. در مجموع، این اولاد نقش1300سپیدان اولاد محمد،)مصاحبه با موی

  دوستانه روستای گچگران ایفاء نموده است.خیریه و انسان

 اولاد حسن )برهمند( .15.8

آبی( کازرون عنوان سرسلسله خود در محله چهابی )چاهبه« نحسکربلایی»این اولاد در زمان 

تبار( و برگزیدن دومین بانو از محله مستقر بود. وی پس از رحلت نخسین همسر خود )کَمارنجی

آبی( کازرون، از دو فرزند )عبدالرضا و محمد( برخوردار شد. ماهیت شغلی کربلایی چهابی )چاه

سو و درگذشت دومین همسر ی کازرون، بوشهر و آبادان از یکژاندارم( در شهرها/  حسن )امنیه

وی از سوی دیگر، زمینه را برای مهاجرت فرزندانش فراهم ساخت. تحت این شرایط، با توجه 

ها از منطقه ممسنی )روستاهای گچگران، آهنگری و باجگاه(، ابتدا بگذار کاروان تجاری کازرونی

واسطه این کاروان در روستای گچگران سکنی ش بهه. 1313عبدالرضا و سپس محمد در سال 

پس از رحلت  هاآنگزیدند و نزد دایی )عبداله( و خاله )خانم( خود، رشد و نمو یافتند. متعاقبا ، 

                                      
 سرخ شیرازمجاور فلکه گل .1

2. Ketalal 

3. Sarkate 

 نظیر پیوند خویشاوندی با اولاد حسن )برهمند( و غیره.  .3
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های موجود در قرار دادند و مدیریت مغازه دایی و خاله خود، تجارت محلی را مورد عنایت

سپید حسن خورشیدیان مویین اساس، محمد و حاجعهده گرفتند. بر ا گچگران را بر گاهسکونت

صورت اشتراکی به فعالیت اقتصادی و تأسیس مغازه پرداختند، بهسرشناس روستای گچگران به

جویانه محمد )حساب و کتاب دقیق با خریدار، نظافت کامل ترازو به دور از که مَشی عدالتطوری

( زبانزد عام و خاص بود. در مجموع، این اولاد روضات افراد در دفترفهرگونه غَل و غَش و ثبت م

شوند، در معاملات تجاری و بازاری شناخته می« برهمند»گچگران با فامیلی  گاهسکونتکه در 

رسد این شمَ بازاریابی درخور را بتوان در نبوغ اقتصادی کازرونی اند. به نظر میدرخشیده خوش

گرفته از به این اولاد نشأت« کاسکانی»برچسب  جستجو کرد. شایان دقت است که اِلصاق هاآن

کهن است )مصاحبه با مویهایی عبدالرضا و محمد در آن روستای بَساستقرار دو نفر از دایی

آبی کازرون محل استقرار اولیه این (. این در حالی است که محله چاه1300سپیدان اولاد حسن،

 اولاد بوده است.  

 ني(اولاد سید محمد )حسی. 15.8

است. پیشینه تباری این « سید حسین»و متعاقبا  فرزندش « سید محمد»سرسلسله این اولاد 

تا  1000های طی سال هاآنگرفته از سادات طباطبایی شیراز بوده که گروهی از اولاد نشأت

ش به فیروزآباد مهاجرت و در این شهر سکنی گزیدند. طی گذار زمان، ایل قشقایی به ه. 1100

ها، اقتدار خود این منطقه را مورد تهاجم سَهمگین قرار داد که طی یکی از این یورش واسطه

رغم )فرزند سید حسین( علی« خلیل سید»، اقامتگاه سید حسین مورد اصابت قرار گرفت. لذا

با  (.75:1300د رهسپار روستای جرِِه کازرون شد )حسینی،پایداری و بُردباری، به همراه همسر خو

، وقوع بیماری فراگیر، به رحلت همسر وی انجامید که برآیند آن برگزیدن همسری وجود این

دیگر بود. شایان ذکر است که برخی از سکنه روستای جره بر بنیاد نارضایتی از خوانین منطقه 

سوی منطقه شاپور کازرون مهاجرت کردند. در این میان، سید خلیل طی یک سفر خود به

خود( رهسپار منطقه نودان گردید. طی  1ریشرحم )دیدار با هماشت صلهمنظور پاسدسیاحتی و به

این بازه زمانی، خوانین جره با ارسال چندین پیک جهت دلجویی از مهاجران مستقر در منطقه 

آن منطقه پابرجای ماند.  ، همسر سید خلیل درشان را فراهم ساختند. ولیشاپور زمینه بازگشت

نودان به شاپور و نظاره صحنه رُجعت مهاجران به جره، ناخرسندی بازگشت مجدد سید خلیل از 

وی از این اقدام و مهاجرت )به همراه همسر خود( به منطقه ممسنی در اواخر دوره قاجاریه را به 

دنبال داشت. بر این اساس، وی طی سالیان متمادی در روستای گاوشاخی سکنی گزید و سرانجام 

                                      
 باجناق . 1
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. با وجود این، تعامل اجتماعی فرزندان سید خلیل )سید محمد و جهان فانی را وداع گفتزیست

گچگران را فراهم  گاهسکونتتبار زمینه استقرارشان در سید ضیاء( با برخی از شهروندان گچگرانی

با  1ساخت. در مجموع، این اولاد پس از استقرار در روستای گچگران به برقراری پیوند خویشاوندی

سپیدان اولاد گری در سپهر اجتماعی و سیاسی پرداخت )مصاحبه با مویسکنه این روستا و کُنش

 (.  1300سید محمد،
 

 اولاد سید عبدالحسین )حسیني( .11.8

به مثابه سرسلسله خود در منطقه کُهمره گُرگدان مستقر « سید عبدالحسین»این اولاد در زمان 

منظور تأمین بنیاد وقوع قحطی و به بود. طی گذار زمان، سید علمدار )فرزند سید عبدالحسین( بر

، برخی این از نیروهای انسانی این اماش رهسپار روستای گچگران شد.  ه. 1300معاش طی سال 

انسانی گچگران را ترک و در روستای  گاهسکونتاولاد )نظیر سید علی، سید عبداله و سید علم( 

)سید عبدالرسول( در زیستگاه انسانی باشی شاپور سکنی گزیدند. با وجود این، سید علمدار حکیم

واسطه فرزندان خود )سید محمد، سیدرحیم و سید کریم( به استمرار گچگران استوار ماند و به

و سید کریم از فامیلی « حسینی»نسل پرداخت. شایان دقت است که دو فرزند نخست از فامیلی 

(. در 1300عبدالحسین، سپیدان اولاد سیدبرخوردار است )مصاحبه با موی« منشراستی»

 منظور تأمین مایحتاج زیستی را مورد عنایت قرار داده است.  مجموع، این اولاد ممارست علمی به
 

 اولاد سید میرعبدالرحیم )حسیني( . 8..2

عنوان سرسلسله خود در منطقه بردنگان )روستای به« سید میرعبدالرحیم»این اولاد در زمان 

لاد تحت هدایت سید عبدالرسول )فرزند سید میرعبدالرحیم( طی سالمیانه( مستقر بود. این او

واسطه فرزندان خود )عبدالکریم، های قبل از انقلاب اسلامی رهسپار روستای گچگران شد و به

عبدالحسین، مجید، رحمان، سعید و مجید( به تداوم نسل پرداخت. شایان دقت است که پیوند 

است « 2هالو خرزایی»)هاشمی( از نوع  یم و اولاد میرحبیبخویشاوندی اولاد سید میرعبدالرحی

(. در مجموع، این اولاد خوداتکایی در 1300سپیدان اولاد سید میرعبدالرحیم،)مصاحبه با موی

 تأمین نیازهای زیستی را مورد توجه قرار داده است. 
 

                                      
-محمد حسینی با دختر کاعلینظیر برقراری پیوند خویشاوندی با اولاد سُرنا موسوم به اولاد حسینی )ازدواج سید  .1

   .محمد کرمی و متقابلا  ازدواج خسرو کرمی با خواهر سید محمد حسینی(

ازدواج سید عبدالرسول حسینی )منتسب به اولاد سید میرعبدالرحیم حسینی( با دختر میرحسین هاشمی  .2

 )منتسب به اولاد میرحبیب هاشمی(. 
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 اولاد سید عباس )حسیني(. 21.8

زاده سید محمد رسلسله خود در منطقه بردنگان )امامعنوان سبه« سید عباس»این اولاد در زمان 

الدین مقلب به پیرشمس( مستقر بود و سپس به باتونِ بردنگان مهاجرت کرد. سرانجام، شمس

واسطه فرزندان خود ش رهسپار روستای گچگران گردید و به ه. 1318اولاد سید عباس در سال 

سپیدان اولاد مصاحبه با موی)سید هاشم و سید هادی( به استمرار نسل پرداخت )

 یبا اولاد میرحبیب« 1هالو خرزا»(. در مجموع، این اولاد که رابطه خویشاوندی 1300سیدعباس،

مشاغل فرهنگی و اداری را در راستای رشد و ترقی مورد  چهارچوب)هاشمی( دارد، فعالیت در 

 عنایت قرار داده است. 

 اولاد سید عباس )بذرافشان(  .22.8

گرفته از امام موسی کاظم )ع(، حضرت معصومه )ع( و نشأت« سید عباس»نسبی اولاد پیشینه 

« زیارت»سوی روستای مهاجرپذیر و مُتبرک متعاقبا  سادات طباطبایی قم است. این اولاد ابتدا به

واقع در قلمرو شهرستان دشتستان شتافت و در آنجا سکنی گزید. اولاد سید عباس در نتیجه 

ش( و نبرد  ه. 1275خواهی رئیسعلی دلاوری در بحبوحه انقلاب مشروطه )طههای مشروجنگ

ش(، قلمرو جغرافیایی ممسنی بزرگ  ه. 1213وی با استعمار بریتانیا در نتیجه جنگ جهانی اول )

اگرچه طی گذار زمان، اولاد سید (. 10:1300اد )حسینی،)روستای شوسَنی( را مورد عنایت قرار د

گچگران استقرار  گاهسکونتد مرتضی، سید اسماعیل و سید ابراهیم( در عباس )متشکل از سی

ش،  ه. 1330در دهه  «سید ابراهیم» را برگزید، اما تحت هدایت« بذرافشان»یافت و فامیلی 

آفرینی سید رغم نقشگینه کازرون را به مثابه زیستگاه نوین خود انگاشت. علیآبمنطقه پل

ن منطقه، درگذشت وی بر اثر بیماری لاعلاج سرطان، بازگشت مجدد ابراهیم به مثابه کدخدای ای

گچگران را به همراه داشت. در مجموع، اولاد سید عباس که به برقراری  گاهسکونتاین اولاد به 

بیت و با سایر اولادهای گچگرانی پرداخته است، اشتیاق به اهل 2پیوندهای خویشاوندی سببی

داند می هاآنگشای نیازها و حاجات انسلی )ع( را مشکلتوسل به مولای متقیان حضرت ع

 (. 1300لاد سید عباس،سپیدان او)مصاحبه با موی

                                      

 .میرحبیب هاشمی( با دختر سید عباس حسینیازدواج میرحسین هاشمی )منتسب به اولاد  .1

(، ازدواج سید فرج محمداولاد سید منتسب به نظیر ازدواج سید عباس بذرافشان با دختر سید محمد حسینی ) .2

ولاد حسینی/ شاخه  انسانی کرم( و ازدواج سید شکراله بذرافشان با ابذرافشان با دختر خسرو کرمی )منتسب به 

 ه.ش و غیره.  1360( در دهه /شاخه کاخدادادسیاهدندختر قادر افشار )گر
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 اولاد سید باقر )زارع(  .23.8

عنوان سرسلسله خود در منطقه سرَفاریاب شهرستان چرِام مستقر به« سیدباقر»این اولاد در زمان 

زاده علی واقع در توان در امامندرج بر پوست آهو مینامه مرا بر بنیاد شجره هاآنبود و پیشینه 

منطقه مذکور جستجو کرد. باید اذعان داشت که سید باقر بر بنیاد برخی منازعات، رهسپار یاسوج 

زاده گردید و در اواخر دوره قاجاریه قلمرو ممسنی را مورد عنایت قرار داد. لذا، وی پس از امام

واسطه فرزندان خود )سید محمدکاظم، ی گلگون سکنی گزید و بهزار، در روستاآهنی و خومهدرب

سید ابراهیم، سید محمد باقر، سید محمد صادق و سید قاسم( به استمرار نسل پرداخت. رحلت 

زاده علی را به همراه داشت که گویای پیشینه تباری وی در این سید باقر، خاکسپاری وی در امام

ش روانه  .ه 1375اله زارع )فرزند سید محمدکاظم( در سال زیستگاه است. سرانجام، سید فضل

شایان ذکر است که فخرالاسلام )عالم برجسته (. 12:1300روستای گچگران گردید )حسینی،

ش به بررسی مقصد مهاجرت  ه. 1330خوزستانی( با تشکیل یک تیم تحقیقاتی در سال 

وهش، پراکندگی کثیری از آنان در اقصی زاده علی پرداخت که برآیند پژی منتسب به امامهاآنانس

حکیمه(، گچساران، رستم )بابامیدان، کوپن، چارطاق، بینقاط بهبهان، یاسوج )تنگه تامرادی، بی

مشکی پخشان، گچگران، گلگون، تُلافغانی و غیره(، ممسنی )آبآباد، دهنو، مصیری، تلحسین

ن(، سپیدان )اردکان و سَرتنگ بیضاء(، کازرون زیاری و ماهور میلاتوکاری، دشمنعالیوند، رازیانه

ارژن، مرودشت، فیروزآباد و ماوراء مرزهای کشور )آمریکا و آباد، مهرنجان و غیره(، دشت)سیف

برخوردار بود، ولی هر یک از شاخه« موسوی»مالزی( بود. در مجموع، این اولاد در ابتدا از فامیلی 

های متعددی را برگزیدند که عبارتند از: زارع، ن فامیلیهای انسانی منتسب به آن، طی گذار زما

(. 1300سپیدان اولاد سید باقر،مستعان، تقویان، تقوی، کشاورز، بدره و علوی )مصاحبه با موی

برخوردار بوده و در حوزه « زارع»گچگران از فامیلی  گاهسکونتشاخه انسانی این اولاد در 

 ه است.درخشیداقتصادی، تجاری و بازاری خوش
   

 اولاد سید عسکر )موسوی( .25.8

به مثابه سرسلسله خود در منطقه ماهور میلاتی )روستای « سید عسکر»این اولاد در زمان 

خان و سید لطیف )برادر سید عسکر(، مهاجرت پیرسرخ( مستقر بود. با وجود این، منازعه آلاقلی

ار اصفهان گردید. از سپاس، سید لطیف رهاین اولاد به سایر مناطق را به همراه داشت. بر این اس

سوی دیگر، سید عسکر بر مبنای پیوند خویشاوندی با اولاد حسن )ضرغامی(، در اواخر دوره 

آموزان خانه این روستا به آموزش دانشقاجاریه در روستای گچگران سکنی گزید و در مکتب

، مشاغل آزاد جهت تأمین (. در مجموع1300 پرداخت )مصاحبه با نوادگان اولاد سید عسکر،

 نیازهای زیستی مورد عنایت این اولاد قرار دارد. 
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 )هاشمي( ياولاد میرحبیب .28.8

عَنا رُستم مستقر بود و عنوان سرسلسله خود در منطقه بهرهبه« یمیرحبیب»این اولاد در زمان 

در این منطقه )میرعبداله و میرطاهر( به زیست خود  یطی دوران فرزندان و نوادگان میرحبیب

)فرزند میرطاهر( بر بنیاد اقتضائات معیشتی و پیوند خویشاوندی « میرایاز»ادامه داد. با وجود این، 

ش رهسپار این منطقه شد و سرانجام در  ه. 1250با سایر سادات عنا در ممسنی، در سال 

: الف( طور کلی، میرایاز دوشاخه انسانی را خلق کردروستای گچگران سکنی گزید. به

ب( میرهاشم:  در روستاهای گچگران، شهرک گچگران و جدس کازرون واقعمیرعبدالحسین: 

 (. 13:1300نو جنجان )حسینی،واقع در روستای گچگران و قلعه

و فرزندانش )سید محمد شریف، سید « سید کریم»واسطه شاخه انسانی میرعبدالحسین به 

ر پیدا کرد. از سوی دیگر، شاخه انسانی میرهاشم بهاله، سید نصراله و سید شکراله( استمرالطف

واسطه فرزندانش )سیدقربان، میرمعصوم و میرحسین( امتداد یافت. خاکسپاری میرهاشم به مثابه 

کُهن استقرار این اولاد در نخستین میت واقع در آرامگاه نوین روستای گچگران بیانگر پیشینه بَس

(. در مجموع، این 1300سپیدان اولاد سید میرهاشم،ویگچگران است )مصاحبه با م گاهسکونت

شود، فعالیت اقتصادی گچگران شناخته می گاهسکونتدر « سادات هاشمی»عنوان اولاد که تحت

 مشاغل آزاد و تعامل اجتماعی را مورد عنایت قرار داده است. چهارچوبدر 

 ملک )ضرغامپور( اولاد کِي. 25.8

شاه( منتسب است. بویراحمدی )ملک« ملککی»ن اولاد به خاندان پیشینه تباری و سرسلسله ای

واسطه خان( بهخان و هادیمومنخان، علیشاخه شاهین ملک )دارای سه زیراستمرار نسل کی

ترتیب در فرزندان و نوادگان وی یعنی محمدطاهرخان، خداکرمتوان بهخان )والی( را میهادی

خان و نهایتا  یکی از فرزندانش جهانگیر ضرغامپور الدوله، عبدالهمضرغاخانخان، شکرالهخان، هادی

خان، سَرچنار )سردسیر بویراحمد( گچگران جستجو کرد. اگرچه محل تولد عبداله گاهسکونتدر 

آباد دهدشت )گرمسیر بویراحمد( است )مصاحبه با نوادگان بوده، ولی زیستگاه اصلی وی ضرغام

 (. 1300 ملک،اولاد کی

تامرادی )پدر جهانگیر( به تهران در نتیجه جنگ تنگه «خانعبداله»طور کلی، تبعید هب

خان بختیاری و شیخ ها و ابوالقاسمواسطه تحرکات آلمانیش( و آزادی وی به ه. 1301)

در بحبوبه جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه « مینوچهر»عبدالمجید بوانی ممسنی مشهور به 

ش(، رجعت شکوهمندانه وی به قلمرو بویراحمد را به همراه داشت.  .ه 1320 پهلوی )شهریور

ها، ش( علیه انگلیسی ه. 1321سوار در تنگه تکاب ) 600خان با گری عبدالهپیامد این امر، کُنش

ش(، تهاجم به بویراحمد  ه. 1322ش(، جنگ سمیرم ) ه. 1321جنگ گروهان ژاندارمری حنا )
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در اوایل « 3چیتچمَ»و « 2اِسپیدچم»، «1سرَگچینه»ی موسوم به هاآنش( و پیم ه. 1323علیا )

اسپید )اتحاد ی سرگچینه )اتحاد ایلات بویراحمد و ممسنی( و چمهاآنش بود. پیم ه. 1320دهه 

چیت فراهم خان طی پیمان چمایلات قشقایی، ممسنی و بویراحمد( زمینه را برای ایلخانی عبداله

چیت )مذاکره نماینده دولت انگلیس و خسروخان قشقایی با عبدالهچمموجب پیمان کرد. لذا، به

های نفتی خوزستان تأمین گردید و مأمورین آلمانی مستقر در قلمرو خان(، امنیت خطوط لوله

خان مقام شکوهمند ها و نهایتا  دولت پهلوی تحویل داده شد. متقابلا ، عبدالهبویراحمد به قشقایی

جغرافیایی ایلات بویراحمد علیا و سفلی را از محمدرضاشاه پهلوی اخذ کرد ایلخانی تمام قلمرو 

شدن خان طی جنبش ملی(. شایان ذکر است که عبداله88-12: 1313خلج و روشنفکر،)مرادی

خان و ناصرخان )سران صنعت نفت در حمایت از محمد مصدق به رویارویی با محمدحسین

خان در نتیجه مخالفت با اصلاحات ارضی و وقوع جنگ دالهبویراحمد علیا( پرداخت. سرانجام، عب

قطاران خود کشته شد. از این برهه زمانی با ش(، توسط یکی از هم ه. 1332تنگه گجستان )

مورد عنایت قرار دادند. منظور زیست خان سایر قلمروها را بهتضعیف و سقوط خوانین، اولاد عبداله

خان با ورود به قلمرو ممسنی و برقراری پیوند رزند عبدالهترین ف، جهانگیر کوچکبر این اساس

ش در روستای گچگران سکنی گزید و  ه. 1363خویشاوندی با اولاد کامحمد )رضایی(، در سال 

رسد اطلاق واسطه فرزندان خود )رضا، حسین و میلاد( به تداوم نسل پرداخت. به نظر میبه

گرفته از اعطای لقب ضرغامرزند( به این اولاد نشأت)ضرغام = شیر؛ پور= ف« ضرغامپور»فامیلی 

آباد دهدشت باشد )مصاحبه با مویخان( و یا روستای ضرغامخان )پدر عبدالهالدوله به شکراله

گچگران  گاهسکونت(. در مجموع، شاخه انسانی این اولاد در 1300ملک،سپیدان اولاد کی

   قرار داده است. خویشتنداری و تعامل اجتماعی را مورد عنایت 

 زاده( اولاد قاسم )دهقان. 25.8

مستقر بود که به  3عنوان سرسلسله خود در منطقه هَراتبه« قاسمکربلایی»این اولاد در زمان 

به اماکن مقدس نظیر  سپید این منطقه نقش بسزایی در تدارک و ارسال کاروان زَوار مثابه موی

حسین رهسپار شهر شیراز و سپس کازرون شد. غلام کربلا داشت، ولی پس از رحلت وی فرزندش

ش با مهاجرت به منطقه ممسنی، در روستای گچگران سکنی گزید و به ه. 1330وی در سال 

واسطه فرزندان خود )غلامرضا، عبدالرضا و محمدرضا(، با سایر اولادهای گچگرانی پیوند 

(. در مجموع، این اولاد 1300م،سپیدان اولاد قاسخویشاوندی برقرار ساخت )مصاحبه با موی

                                      
1. Sargachineh 

2. Chamspid 

3. Chamchit 
 شهرستان خاتم کنونی در مرز میان استان فارس و یزد 3.
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اصناف بازار )حوزه دارو  چهارچوبهای فرهنگی )مراکز آموزشی و دانشگاهی(، اقتصادی در فعالیت

خودرو شهرستان ممسنی( و اقدامات بشردوستانه و خیرخواهانه )ساخت و ساز  و مدیریت ایران

 داده است.    بان گلزار شهدای روستای گچگران( را سرلوحه کار خود قرارسایه

 اولاد بهمنیار )شبانکاره( .25.8

عنوان سرسلسله خود در منطقه شبانکاره مستقر بود. با وجود این، به« بهمنیار»این اولاد در زمان 

مناقشه خوانین طایفه شبانکاره بر سر اراضی زراعی و عدم حل و فصل موضوع، مهاجرت این اولاد 

الدین و جمال( در حدود سال ان بهمنیار )عباس، حسن، شمسرو، فرزندرا به همراه داشت. از این

ش رهسپار شهرستان ممسنی گردیدند. اگرچه خویشاوندان این اولاد با ارسال فرستاده  ه. 1310

به قلمرو جغرافیایی طایفه شبانکاره شدند، ولی بر  هاآنویژه خوانین به ممسنی خواستار رجعت 

 گاهسکونتبیان و سپس اکردند. لذا، ابتدا در روستای فشاری اِسکان در قلمرو ممسنی پای

 سَرشناسگچگران سکنی گزیدند. شایان دقت است که فامیلی این اولاد برگرفته از طایفه 

(. در مجموع، این 1300سپیدان اولاد بهمنیار،شبانکاره در استان بوشهر است )مصاحبه با موی

 و بالندگی درخوری برخوردار است. های اقتصادی و بازاری از رشد اولاد در عرصه

 بگ )قیصری(اولاد علي. 21.8

در « بگعلی»ه خود لشوند، از زمان سرسلسقلمداد می« هاخشتی»عنوان این اولاد که گاها  تحت

/ مُنشعب از طایفه بابادی باب خشت( مستقر بود و تا زمان حال  منطقه خشت )تیره احمد محمود

اند. به لحاظ پراکنش همچنان در منطقه اخیر سکنی گزیده نیز بخش بزرگی از این تیره

ها در های ممسنی )همچون امیراحمدیگاهسکونتجغرافیایی، کثیری از این تیره در سایر 

طور کلی، دوره کاری( مستقر هستند. بهها در روستای رازیانهروستای عالیوند و خسروی

توان مقارن با مهاجرت این اولاد از این منطقه بگ( را می)فرزند خداکرم و نوه علی« امامقلی»

ای رهسپار ممسنی جغرافیایی قلمداد کرد؛ چرا که وی بر بنیاد منازعه خویشاوندی و طایفه

گردید. بر این اساس، امامقلی ابتدا در روستای زردو رستم و متعاقبا  روستای شیراسپاری سکنی 

واسطه ورزی مشغول گردید. سرانجام، کاخسرو بهگزید و نزد کاخسرو )براتی( به دامداری و کشا

( را به عقد وی درآورد که برآیند آن، 1کشف خردمندی و ذکاوت امامقلی، دختر خود )منیژه براتی

خورشیدیان( /  )شاخه انسانی کاعرب؛ حیدر لُرسونیگیری پیوند خویشاوندی سببی با اولاد شکل

                                      
؛ وابسته به اولاد لرسونی»شامراد خورشیدیان کا)همسر مابی خورشیدیان  ازدواج دومیننیژه براتی ماحصل م 1.

توان به واسطه پیوند خونی از لذا، منیژه براتی را می .استبا کاخسرو براتی )شیراسپاری( ( «تش حیدرشاخه کاعرب/

 های مستقر در گچگران قلمداد کرد.          قلی )قصیری( به لرسونیجانب مادر )مابی خورشیدیان(، حلقه اتصال امام
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ش از سوی طایفه و پدر خود به خشت بازگردانده  ه. 1330-32های قلی طی سالبود. اگرچه امام

واسطه روابط خویشاوندی و اضطراب از فضای نابهنجار منطقه خشت در آن برهه شد، ولی به

زمانی و همچنین وجود امکانات سرشار )اعم از آموزشی و...( در ممسنی، فرزندان خود را در اوان 

قلی( در ذکر است که شهادت وفادار )فرزند امامنوجوانی و جوانی رهسپار این منطقه کرد. شایان 

ساله عراق علیه ایران، دگرگونی معنوی و شخصیتی امامقلی را به دنبال جنگ تحمیلی هشت

خواست )پسر کوچک امامقلی( در جغرافیای خشت ماندگار شد و کمر  داشت. از سوی دیگر، خدا

در حالی است که سایر فرزندان امامقلی همت به پاسبانی از والدین خود و میراث پدری بست. این 

اند گچگران را استمرار بخشیده گاهسکونت)علمدار، سپهدار، نگهدار و خداداد( حضور خود در 

در « قیصری»(. در مجموع، این اولاد که با فامیلی 1300بگ،)مصاحبه با نوادگان اولاد علی

مشاغل آزاد و بازاری را مورد  وبچهارچشود، فعالیت اقتصادی در روستای گچگران شناخته می

 است.  عنایت قرار داده

 اولاد فرامرز )گودرزی( و عزیزاله )عزیزی(  .8..3

عنوان سرسلسله خود در روستای شوسَنی رستم مستقر بود که پس به« فرامرز»این اولاد در زمان 

ید. در این میان، اش )عبدالرضا و گودرز( رهسپار روستای گچگران گرداز رحلت وی، فرزند و نوه

طور موقت به حرفه کشاورزی در منطقه عالیوند پرداخت، ولی روستای فریزر )فرزند گودرز( به

واسطه پابرجای ماند. بر این اساس، فریبز و وارث به هاآنگچگران همچنان به مثابه زیستگاه 

 پرداختند.    گاهسکونتبه استمرار نسل در این « گودرزی»فرزندان خود و با اخذ فامیلی 

اصالتا  در منطقه بهبهان مستقر و در زمره تجار متمول بود.  «عزیزاله»از سوی دیگر، اجداد  

ژاندارم(، وی را رهسپار منطقه فهلیان ساخت که برآیند آن /  ماهیت شغلی پدر عزیزاله )امنیه

میان عزیزاله )عزیزی( « خُرزویی»تبار بود. بر این اساس، پیوند خویشاوندی ازدواج با بانویی رستم

سو و و گودرز )گودرزی( برقرار گردید. شایان دقت است که نخستین ازدواج نافرجام عزیزاله از یک

رِحلت گودرز )شوهر بانو سَلبی( از سوی دیگر، زمینه را برای دومین ازدواج عزیزاله و بانو سلبی 

گرفتن قیمومیت من برعهدهفراهم ساخت. لذا، عزیزاله پس از مهاجرت به روستای گچگران ض

فرزندان گودرز )فریبرز و وارث(، از یک پسر دیگر )رمضان عزیزی؛ ماحصل دومین ازدواج عزیزاله 

و سلبی( برخوردار گردید. بر این اساس، وجه اشتراک اولادهای گودرز و عزیزاله برخورداری 

ترک )بانو سَلبی( است که )فریبرز و وارث گودرزی و رمضان عزیزی( از مادری مش هاآنفرزندان 

را نیز به یکدیگر پیوند زده است. اگرچه رمضان )عزیزی( طی فعل و انفعالات  هاآننامه شجره

 ه. 1353خانوادگی منطقه عالیوند را مورد عنایت قرار داد، ولی با رهنمود وارث گودرزی در سال 

)مظفر، غضنفر، فرهام، علی و  واسطه فرزندان خودگچگران بازگشت و به گاهسکونتش مجددا  به 
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(. در مجموع، 1300 سپیدان اولاد فرامرز و عزیزاله،امید( به بقاء نسل پرداخت )مصاحبه با موی

شوند، گچگران شناخته می گاهسکونتدر « عزیزی»و « گودرزی»های این اولادها که با فامیلی

 اند.عنایت قرار داده مشاغل اداری را مورد چهارچوبگری در فعالیت اقتصادی و کُنش

 اولاد میرزاویس )جاویدی( .31.8

عنوان سرسلسله خود، از منطقه جاوید )تیره عمویی( رهسپار به« میرزاویس»این اولاد در زمان 

داود( گردید و از دو فرزند )رضا و کایاری( برخوردار شد. ابتدا، رضا روانه داود )شاهزادهامام

گیر در سپس کایاری پس از رحلت والدین خود بر اثر بیماری همهدعوا گردید و تُل گاهسکونت

دعوا پیوست ش( به برادر خود )رضا( در تل ه. 1310ش، در سنین نوجوانی )سال  ه. 1217سال 

مدت سه و متعاقبا  در روستای گچگران سکنی گزید. هجرت موقت کایاری به منطقه عالیوند )به

 ه. 1331گچگران در بازه زمانی اجرای اصلاحات ارضی ) گاهسکونتسال( و بازگشت مجدد وی به 

به این « جاویدی»ای در اخذ اراضی زراعی به همراه نداشت. در مجموع، اطلاق فامیلی ش(، ثمره

بوده و با خوداتکایی در رشد و بالندگی  هاآنتبار )طایفه جاوید( اولاد برگرفته از هویت جاویدی

 (. 1300 سپیدان اولاد میرزاویس،ه با مویدرخشیده )مصاحباقتصادی خوش

 انجام( اولاد علي )ره. 32.8

عنوان سرسلسله خود در منطقه فیروزآباد مستقر بود. با وجود این، به« علی»این اولاد در زمان 

جمال )فرزند علی( بر بنیاد مناقشه ناشی از چَرای دام در دامان طبیعت، رهسپار منطقه کازرون و 

خان الگوی رفتاری نامتجانس جمال و مباشر ولی دعوا سکنی گزید.د و در تُلسپس ممسنی ش

کیانی بکش بر سر اراضی زراعی و متعاقبا  جراحت مباشر از سوی جمال، سطح اصطکاک میان 

سپیدان گچگرانی میان طرفین و بخشش جمال رغم وساطت مویطرفین را افزایش داد. علی

گینه کازرون گردید. اگرچه جمال از پنج فرزند آبپل خان، وی رهسپار منطقهتوسط ولی

)سرمست، الیاس، امیر، حسین و طمراس( برخوردار بود، ولی صرفا  سرمست به زیستگاه خود 

روز، فرزندان سرمست پرداخت. امروزه گاهسکونتگچگران بازگشت و به استمرار نسل در این 

عنوان یکی دیگر و ستار به« انجامره»ن، فامیلی گچگرا گاهسکونت)داریوش، انوشیروان، ناصر( در 

 سپیدان اولاد جمال،را برگزیده است )مصاحبه با موی« خورشیدیان»از فرزندان سرمست، فامیلی 

گچگران را مورد عنایت  گاهسکونت(. در مجموع، این اولاد فعالیت فرهنگی و اجتماعی در 1300

 قرار داده است. 
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 قرباني(  اولاد جمعه ) .33.8

رود که به مثابه نخستین به شمار می 1به مثابه سرسلسله این اولاد در زمره اولاد مصیر« جمعه»

های انسانی راهی خطه بابرسالار شد. فرزندان و نوادگان جمعه )قربان و فرزندش شیرخان( گروه

اولاد کاتقی دارای کاری در روستای گچگران نیز از اراضی برخوردار و با به مثابه عشایر رازیانه

مناسبات خویشاوندی )از جانب مادر( بود. بنابراین، این اولاد مبتنی بر تعارض مِلکی در سال 

واسطه ش در روستای گچگران مستقر شد. بر این اساس، ذوالفعلی )فرزند شیرخان( به ه. 1312

مبنای تحولات ناشی محمد، علی و ولی( به تداوم نسل پرداخت. این اولاد بر فرزندان خود )عیدی

ی معیشتی، به زیست در هاآنمنظور تأمین بنیش و به ه. 1332از اصلاحات ارضی در سال 

(. در مجموع، این اولاد 1300سپیدان اولاد جمعه،کلانشهرها )تهران( روی آورد )مصاحبه با موی

یت قرار داده کارگزار اداری و بروکراتیک در کلانشهرها را مورد عنا چهارچوبآفرینی در نقش

 است. 

 نظر )نظری(اولاد اله .35.8

عنوان سرسلسله خود ذیل تیره کلیمه )پاپی( قشقایی قرار داشت و به« نظراله»این اولاد در زمان 

خان کشکولی نظر( در قلمرو بابرسالار سکنی گزید. اگرچه الیاس)فرزند اله «جانی»در دوره 

سالار به  دید، ولی وی با استواری در قلمرو تیره بارخواستار بازگشت جانی به ایل قشقایی گر

طور کلی، جانی چهار ازدواج انجام داد: نخست، آفرینی کرد. بهمثابه نیروی سلحشور ملاامیر نقش

دختر )پیزا( کربلایی گدا محمودی کدخدای تیره عالیوند؛ دوم، خواهر عبدالمجید کازرونی؛ سوم، 

ها، کاری. تنها ماحصل این ازدواجکوچک از رازیانهچهارم، ننهچمن دهقان )مادر الیاس نظری( و 

واسطه الیاس و تولد الیاس نظری از چمن دهقان بود که شادمانی جانی از استمرار نسل خود به

سپیدان فرزندانش )الماس، لهراسب، طمراس، نظر و علی( را به همراه داشت )مصاحبه با موی

گیری از ذکاوت در میادین علمی را مورد عنایت این اولاد بهره (. در مجموع،1300نظر،اولاد اله

 قرار داده است.
 

 

 اولاد احمدصنم )اسماعیلي(. 38.8

تیره اُسمانلو قشقایی واقع  چهارچوبو عراق در  2این اولاد طی سالیان کُهَن با مهاجرت از ترکیه

منطقه فراشبند مستقر بود. عنوان سرسلسله خود در به« احمدصنم»شد. بر این اساس، طی دوره 

                                      
 بهراممستقر در روستاهای شهرک گچگران، آبیان و سرآب. 1

صنم و حسینعلی در مرز ترکیه و عراق گویای پیشینه تباری آنها در این مناطق است  قبر احمد سنگ بقایای 2.

 (.  1300سپیدان اولاد احمدصنم،)مصاحبه با موی
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این اولاد مبتنی بر شیوه زیست ایلیاتی، مناطق فراشبند و ماهور میلاتون )بشارجان و بابامنیر( را 

رو، منظور ییلاق مورد عنایت قرار داد. از اینو را بهرجهت قشلاق و مناطق سمیرم، آغداش و بن

سمانلو نقش بسزایی داشت. طی گذار احمدصنم و فرزندش حسینعلی در مدیریت امور دام تیره ا

زمان، فرزندان حسینعلی )مرادعلی، پیرعلی، احمد و محمد( مناطق مختلفی را مورد توجه قرار 

دادند. بر این اساس، پیرعلی از بشارجان رهسپار فراشنبد شد و سرانجام در شهر شیراز سکنی 

اکبر د. مرادعلی نیز از دو فرزند )علیگزید. از سوی دیگر، احمد از فراشبند روانه منطقه بیضا گردی

زالو( درگذشت، اما کاووس از اکبر بر اثر آلودگی آبزیان )آبو کاووس( برخوردار شد. اگرچه علی

بشارجان راهی منطقه عالیوند و سپس روستای گاوشاخی شد. سرانجام، وی بر بنیاد مخاطرات 

ش در روستای گچگران سکنی گزید و  ه. 1312ها(، در سال زندگی ایلیاتی )یورش راهزنان به دام

به حرفه کشاورزی روی آورد. متعاقبا ، کاووس از دو فرزند )هوشنگ و غلامعلی( برخوردار شد. 

 گچگران پرداخت گاهسکونترغم رحلت هوشنگ، غلامعلی به بقاء نسل در علی

یت این اولاد قرار . در مجموع، خوداتکایی در جهت رشد و بالندگی مورد عنا(111:1300)حسینی،

است که در مناطق « اسمانلو»گرفته از نام تیره نشأت هاآنبه « اسماعیلی»دارد و اطلاق فامیلی 

الف( اند. از جمله این مناطق عبارتند از: سکنی گزیده هاآنمختلف ممسنی و سایر شهرست

 زار:ب( خومه انلو؛های افراسیابی و اسمفامیلیکاری: ب( رازیانه فامیلی اسماعیلی؛ گچگران:

فامیلی ؛ ت( مصیری:اسمانلو فامیلیپ( بشارجان: پور و جهانپور؛ عباسی، مهدی هایفامیلی

سپیدان پور )مصاحبه با مویفامیلی مهدی احمد:ث( گچساران و خانهای نیکنام و افتخاری؛ 

 (. 1300اولاد احمدصنم،

 نیا(اولاد کامحمدیار )صداقت .35.8

به مثابه سرسلسله خود در منطقه خِلار شیراز مستقر بود که به« کامحمدیار»ان این اولاد در زم

کامحمدیار مبتنی بر  ایرز سکنی گزید. ی هرتدریج رهسپار خطه ممسنی گردید و در روستا

سو و موقعیت مساعد جغرافیایی گچگران ایرز از یک فقدان اراضی زراعی و املاک در هر

رآباد و وجود اراضی زراعی شگرف در این روستا( از سوی دیگر، در )دسترسی مواصلاتی به شهر نو

علی( واسطه فرزندان خود )سبزعلی و سلطانهوی بش در این روستا اسکان یافت.  ه. 1320سال 

سببی برقرار ساخت و فعالیت  1به تداوم نسل پرداخت و با سایر اولادها پیوند خویشاوندی

                                      
منتسب به اولاد لرسونی/شاخه انسانی کاعرب؛ )نیا با دختر خداکرم خورشیدیان علی صداقتازدواج سلطاننظیر . 1

 خورشیدیان(
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سپیدان اولاد ا مورد عنایت قرار داد )مصاحبه با مویمشاغل آزاد ر چهارچوباقتصادی در 

 (. 1300محمدیار،

 اولاد سُرخاب )سرخابي( .35.8

عنوان سرسلسله خود در منطقه چهارمحال و بختیاری مستقر بود به« سرخاب»این اولاد در زمان 

ی که طی دوره قاجاریه به همراه خویشاوندان خود رهسپار شهرستان ممسنی شد و در روستا

گچگران سکنی گزید. بر این اساس، سرخاب ضمن برقراری پیوند خویشاوندی سببی با کاسلبعلی 

احمدی )منتسب به اولاد کاابراهیم( از دو فرزند )عقرب و فریبرز( برخوردار شد. با وجود این، 

رز ای طی نبردی با تیره کرایی کشته شد. از سوی دیگر، فریبعقرب بر بنیاد خُلقیات ایلی عشیره

مبتنی بر فن بیان و سخنوری و تعامل اجتماعی درخور با توده مردم ممسنی، طی حکمی از سوی 

های بابرسالار، عالیوند و عمله( عنوان نماینده وی در منطقه بکش )قلمرو تیرهخان کیانی بهولی

بط خان کیانی روانه منطقه شاپور شد و رواعنوان نماینده ولیمنصوب شد. متعاقبا ، وی به

اجتماعی خود را با سکنه آن منطقه نیز گسترش داد. سرانجام پس از رحلت فریبرز، فرزندانش 

سپیدان )شاپور، بهزاد، محمود و ضرغام( به شهرستان ممسنی رجعت نمودند )مصاحبه با موی

با سایر  1(. در مجموع، این اولاد ضمن برقراری پیوند خویشاوندی سببی1300رخاب،اولاد س

 مشاغل اداری را مورد عنایت قرار داده است.  چهارچوبفعالیت در  گچگرانی، اولادهای

 اولاد ملک )شهریاری(  .35.8

کاری مستقر بود که در عنوان سرسلسله خود در روستای رازیانهبه« مَلِک»این اولاد در زمان 

ش  ه. 1310ال شیر؛ کیانی( در سها )شاخه انسانی کاعلیبا لرسونی 2نتیجه مناسبات خویشاوندی

به بقاء نسل  گاهسکونترو، خداداد )فرزند ملک( در این پار روستای گچگران گردید. از اینرهس

مشاغل آزاد را در جهت تأمین بنیادهای زیستی مورد  چهارچوبپرداخت و فعالیت اقتصادی در 

 (.1300 توجه قرار داد )مصاحبه با نوادگان اولاد ملک،
 

 ي(اولاد غریب )عباس. 31.8

زیاری مستقر بود به مثابه سرسلسله خود در روستای هرایجان دشمن« غریب»این اولاد در زمان 

کاری مهاجرت فهلیان گردید و متعاقبا  به روستای رازیانه گاهسکونتکه طی گذار زمان رهسپار 

                                      
-پیوند خویشاوندی سببی اولاد سرخاب با اولاد کاابراهیم )شاخه کاسلبعلی/ احمدی(، لرسونی )شاخه کینظیر  1.

 عیوض/ بهمردی(، ملک )شهریاری( و غیره. 

 شیر؛ کیانی. کاعلیانسانی شاخه زدواج خواهر ملک با اولاد لرسونی/ا 2.
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به قربان )فرزند غریب( راهی روستای گچگران گردید وکرد. سرانجام، این اولاد در زمان علی

برخی  م و رضا( به استمرار نسل پرداخت.خواست، فرها واسطه فرزندان خود )مسعود، سعید، خدا

از نیروهای انسانی این اولاد )مسعود و خدادخواست(، جهان فانی را وداع )بر اثر سانحه دلخراش 

رقرار ب 1تصادف( گفتند. در مجموع، اولاد غریب با سایر اولادهای گچگرانی مناسبات خویشاوندی

مشاغل آزاد عنایت ورزیده است )مصاحبه با موی چهارچوبساخته و به فعالیت اقتصادی در 

 .(1300سپیدان اولاد غریب،
 

 خان )عباسي(اولاد گرجي .8..5

آباد غوری کازرون عنوان سرسلسله خود در روستای حاجیبه« خانگرجی»این اولاد در دوره 

گچگرانی 2گاهی همسر سو و ملاحظات زیسترض مِلکی از یکمستقر بود. این اولاد بر بنیاد تعا

خان( مبنی بر استمرار حرفه خود در شهرستان ممسنی از سوی دیگر، تبار قربان )فرزند گرجی

های پس از انقلاب اسلامی در روستای گچگران استوار ماند که برآیند آن برخورداری از طی سال

و احسان( بود. شایان ذکر است که دومین ازدواج قربان  چهار فرزند )ابراهیم، اسلام، اسماعیل

مراتب تقویت ساخت )مصاحبه گچگرانی را نیز به 3عباسی، پیوند خویشاوندی وی با سایر اولادهای

 چهارچوب(. در مجموع، این اولاد فعالیت اقتصادی در 1300خان،سپیدان اولاد گرجیبا موی

 زیستی را مورد عنایت قرار داده است.  مشاغل آزاد در راستای تأمین بنیادهای 

 

 اولاد گرگعلي )عباسي( .51.8

آباد کازرون مستقر بود. به مثابه سرسلسله خود در روستای سیف« گرگعلی»این اولاد در زمان 

این نوع شیوه زیست مورد عنایت لطفعلی )فرزند گرگعلی( نیز قرار داشت. در نتیجه جنگ 

یران، لطفعلی به درجه رفیع جانبازی نائل آمد، ولی تحلیل قوای ساله عراق علیه اتحمیلی هشت

عنوان دایی خود( واسطه الیاس افشار بهفیزیولوژیک زمینه مهاجرت وی به شهرستان ممسنی )به

واسطه دومین ازدواج خود با دختر الیاس )نزاکت افشار( در را فراهم ساخت. بر این اساس، وی به

                                      
)شاخه  اولادهای لرسونی ستای گچگران باپیوندهای خویشاوندی سببی اولاد غریب )عباسی( در رواز جمله  1.

و شاخه انسانی حسن ضرغامی( و سادات )سید میرعبدالرحیم حسینی( شکل گرفته است. از  انسانی کاعرب/قیصری

قربان عباسی سوی دیگر، سایر پیوندهای سببی بانوان این اولاد در سکونتگاه گچگران عبارتند از: ازدواج خواهران علی

سید مرتضی بذرافشان )منتسب به اولاد سید عباس؛ بذرافشان(، گلناز با عبدالرضا برهمند )منتسب به  یعنی شهناز با

 اولاد حسن برهمند( و دختربس با نوراله خلیلی )منتسب به اولاد محمد خلیلی(.   

 .(مُنتسب به اولاد حسن ضرغامی) آفرین ضرغامیحاجنخستین ازدواج قربان عباسی با  2.

 .عیوض/بهمردی(زدواج قربان عباسی با مدینه بهمردی )منتسب به اولاد لرسونی، شاخه انسانی کیدومین ا 3.
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مشاغل آزاد را در راستای تأمین ضرورت چهارچوبو فعالیت در روستای گچگران سکنی گزید 

 (. 1300 های معیشتی سرلوحه کار خود قرار داد )مصاحبه با نوادگان اولاد گرگعلی،

 اولاد حسینقلي )افشار(  .52.8

عنوان سرسلسله خود در روستای دادین علیا و سفلی کازرون به« حسینقلی»این اولاد در زمان 

ذیل تیره فارسیمدان قشقایی قرار داشت. در حالی که دو تن از فرزندان حسینقلی  مستقر بود و

)عباس و محمد( در زیستگاه نخستین خود )دادین( پابرجای ماندند، الیاس دیگر فرزند حسینقلی 

ش رهسپار روستای  ه. 1322واسطه کاروان عشایر در حدود سال در نتیجه وقوع قحطی به

در نوجوانی به رشد « 2شابینَنِه»در نونهالی و سپس نزد « 1گراننَنِه»بتدا نزد گچگران گردید. لذا، ا

و نمو شخصیتی پرداخت. بر این اساس، نام الیاس و اولاد حسینی با یکدیگر عجین شد و به 

کشت و زرع اراضی زراعی این اولاد نظیر حسین کرمی پرداخت. پس از اصلاحات ارضی نیز این 

داتکایی، فعالیت اقتصادی کشاورزی را در راستای تأمین نیازهای معیشتی در اولاد مبتنی بر خو

 (. 1300پیش گرفت )مصاحبه با نوادگان اولاد حسینقلی،

 اولاد سردار )افشار(. 53.8

عنوان سرسلسله خود مبتنی بر شیوه زیست ایلیاتی در سَرحد به« سردار»این اولاد در زمان 

به  هاآنتقر بود و روستای مالکی فامور کازرون به مثابه قشلاق آباد شیراز )کوه بیل( مسحسین

)فرزند سردار( با « شهباز»رفت. این اولاد بر بنیاد منازعات ناشی از دامپروری، در دوره شمار می

های قلعه عنوان یکی از تفنگچیندر روستای گچگران سکنی گزید و به« ساسانی»اخذ فامیلی 

را نیز مورد عنایت  گاهسکونتعلاوه بر این، دامداری و دامپروری در این آفرینی نمود. کِولی نقش

اکبر )فرزند شهباز( ضمن رشد و نمو شخصیتی نزد اولاد حسینی، با اخذ قرار داد. متعاقبا  علی

واسطه فرزندان خود )علی و امین( به تداوم نسل پرداخت و با سایر اولادهای ، به«افشار»فامیلی 

(. در 1300سپیدان اولاد سردار،برقرار ساخت )مصاحبه با موی 3بات خویشاوندیگچگرانی مناس

بنای مسجد مجموع، این اولاد همیاری در امور خیرخواهانه روستای گچگران )مساعدت در سنگ

روستا و غیره( و پاسداشت فرهنگ عاشورایی )همکاری در تأمین تدارکات ماه محرم و تهیه ادََوات 

 را مورد توجه قرار داده است. برگزاری تعزیه( 
 

                                      
 ضامن؛ رضایی()منتسب به اولاد علیهمسر حاجی رضایی  1.

 )منتسب به اولاد حسینی( همسر ملاقباد کرمی 2.

 مراد بارسالار(سیاه )شاخه انسانی سیاهنظیر اولاد گردن 3.



 

 

 

 

 1311 مستانپاییز و ز ،2 شماره ،1 دورة اقوام، اجتماعی مطالعات مجله | 123

 اولاد عابد )افشار( .55.8

عنوان سرسلسله خود در منطقه خشت )اولاد دهقان( مستقر بود. به« عابد»این اولاد در زمان 

های شغلی رهسپار های قبل از انقلاب اسلامی در تکاپوی فرصتمحمدتقی )فرزند عابد( طی سال

 1واسطه پیوند خویشاوندیان سکنی گزید. این اولاد بهشهرستان ممسنی شد و در روستای گچگر

قلی( به بقاء نسل پرداخت. در مجموع، با سایر اولادها و برخورداری از دو فرزند )محمدقلی و شاه

مشاغل آزاد را مورد عنایت قرار داده است )مصاحبه با  چهارچوباین اولاد فعالیت اقتصادی در 

 (. 1300سپیدان اولاد عابد،موی

 اولاد گرگعلي )دهقان( .58.8

به مثابه سرسلسله خود در منطقه کهلیگویه و بویراحمد مستقر بود « گرگعلی»این اولاد در زمان 

که طی گذار زمان قلمرو جغرافیایی ممسنی را مورد توجه قرار داد. لذا، ابتدا رهسپار روستای 

اقلی )فرزند گرگعلی( روانه روستای ، در زمان رضگاهسکونتبیان گردید و در نتیجه مناقشات این ا

واسطه فرزندان خود )اکبر، شاپور، ظاهر، طاهر و بابک( به تداوم نسل گچگران شد. این اولاد به

ندی سببی برقرار کرد )مصاحبه با مویوپرداخت و با اولادهای متعدد گچگرانی پیوند خویشا

مشاغل اداری و آزاد  چهارچوبری در گ(. در مجموع، این اولاد کُنش1300سپیدان اولاد گرگعلی،

 را مورد عنایت قرار داده است.

 اولاد عبدالکریم )رحماني( .55.8

عنوان سرسلسله خود در روستای عالیوند مستقر بود. با وجود به« عبدالکریم»این اولاد در زمان 

با اولاد  واسطه پیوند خویشاوندی سببیبه مثابه یکی از فرزندان عبدالکریم، به« علی»این، 

ش رهسپار روستای گچگران گردید )مصاحبه با نوادگان  ه. 1363)هاشمی( در سال  یمیرحبیب

 (. در مجموع، این اولاد خوداتکایی اقتصادی را مورد عنایت قرار داده است. 1300اولاد عبدالکریم،

 قلي )شایاني(اولاد مهدی .55.8

 خود در منطقه تنگه لَلَه جاوید )تیره محمد به مثابه سرسلسله« قلیمهدی»این اولاد در زمان 

قلی و مندعلی میان اولادهای مهدی« خرزویی»/ روستای گراب( مستقر بود. مناسبات  شاهی

ش را به  ه. 1367قلی( در روستای گچگران طی سال )ارغوانی(، استقرار قربان )فرزند مهدی

یار، محمد، حمداله و ابراهیم( به )علیواسطه فرزندان خود همراه داشت. بر این اساس، قربان به

                                      
 خدا )دهقان(با اولاد راهیشاوندی نظیر پیوند خو 1.
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ی هاآنمنظور تأمین بنیمشاغل آزاد به چهارچوبتداوم نسل پرداخت و فعالیت اقتصادی در 

 (. 1300قلی،زیستی را مورد عنایت قرار داد )مصاحبه با نوادگان اولاد مهدی

 اولاد ابراهیم )بختیاری( 55.8

رسلسله خود در منطقه چهارمحال و بختیاری مستقر بود. عنوان سبه« ابراهیم»این اولاد در زمان 

اسماعیل )فرزند ابراهیم( پس از انقلاب اسلامی رهسپار روستای گچگران شد و با برخی اولادها 

برقرار ساخت. وی مدیریت منابع و مخازن آبی روستای گچگران تا اواخر دهه  1پیوند خویشاوندی

مشاغل آزاد جهت تأمین  چهارچوباین اولاد فعالیت در عهده داشت. امروزه،  ش را بر ه. 1370

 (.1300 نیازهای معیشتی را مورد توجه قرار داده است )مصاحبه با نوادگان اولاد ابراهیم،

 اولاد ملاشکراله )گودرزی(  .51.8

به مثابه سرسلسله خود در منطقه منگودرز شهرستان رستم « مُلاشکراله»این اولاد در زمان 

و طی گذار زمان به روستای سربیشه رستم مهاجرت کرد. اگرچه کثیری از فرزندان مستقر بود 

استوار ماندند، ولی برخی دیگر  گاهسکونتخان )حسن، محمد، محمود و خسرو( در این علی

هالو »گچگران را مورد عنایت قرار دادند. اساسا ، مبنای رابطه  گاهسکونت)احمد و داریوش( 

عنوان )افشار( زمینه استقرار احمد )گودرزی( به 2ای ملاشکراله و سردارمیان اولاده« خرزایی

ش را هموار ساخت. متعاقبا ، داریوش دیگر  ه. 1386ای ماهر در نانوایی گچگران طی سال خدمه

ش در روستای گچگران سکنی گزید. در مجموع، این اولاد  ه. 1372خان در سال فرزند علی

منظور تأمین نیازهای معیشتی را مورد عنایت قرار مشاغل آزاد به چهارچوبفعالیت اقتصادی در 

 (. 1300 داده است )مصاحبه با نوادگان اولاد ملاشکراله،

 اولاد خونکار )اکبری( .8..8

شوری )جلو( ماهور تیره دره چهارچوببه مثابه سرسلسله خود در « خونکار»این اولاد در زمان 

عنوان ییلاق و منطقه ماهورِ شیرین در شهرستان آباده را به میلاتی قرار داشت و روستای خسرو

عنوان قشلاق خود مورد عنایت قرار داده بود. این اولاد طی میلاتی در شهرستان ممسنی را به

)فرزند خونکار( به شیوه زیست عشایری ادامه داد و سرانجام، عبدالرحمن )فرزند « خلیفه»دوره 

جانشینی و پیوند خویشاوندی در روستای گچگران واسطه یکی بهخلیفه( در اوایل انقلاب اسلام

گچگران به« گودسفید»نظیر  هاآنروز، شیوه زیست ایلیاتی در دامنه کوهستسکنی گزید. امروزه

                                      
 مراد(/ شاخه انسانی سیاهسیاهمنتسب به اولاد گردن)اله بارسالاری با دختر فتح بختیاری ازدواج اسماعیل نظیر 1.

 این پیوند هالو ـ خرزایی مشخصا  میان  ملاشکراله و شهباز افشار )فرزند سردار( برقرار است.  2.
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منظور تأمین نیازهای معیشتی مورد توجه این اولاد قرار دارد )مصاحبه با نوادگان اولاد 

 (.  1300خونکار،

 اس )گشتاسبي(  اولاد الم .81.8

عنوان سرسلسله خود، در بخش ماهور میلاتی )روستای شیربیم( از به« الماس»این اولاد در زمان 

چمن و برعکس( برخوردار بود. این شیوه زیست ایلیاتی )ییلاق و قشلاق از شیربیم به سرحد قره

ان را به مثابه اخذ اولاد بر بنیاد ارتزاق و تأمین نیازهای معیشتی روزمره خود، روستای گچگر

ش در روستای گچگران سکنی گزید و به ه. 1365رو، در سال فرصت شغلی پنداشت. از این

و جمشید( به تداوم نسل پرداخت. با وجود این،  واسطه فرزندان خود )خسرو، ناصر، ولی

لیت ش مورد عنایت این اولاد قرار گرفت و فعا ه. 1310شهرک گچگران در اواخر دهه  گاهسکونت

منظور تأمین مایحتاج زندگی مورد عنایت قرار داد مشاغل آزاد را به چهارچوباقتصادی در 

 (. 1300 )مصاحبه با نوادگان اولاد الماس،

 اولاد احمد )وزیری( .82.8

عنوان سرسلسله خود در روستای بشارجون ماهور میلاتی مستقر بود به« احمد»این اولاد در زمان 

کاری سکنی گزید. متعاقبا ، ولی )فرزند احمد( طی دوره روستای رازیانهو طی گذار زمان در 

گردید و با  گاهسکونتها، رهسپار این واسطه پاسبانی از امور دام گچگرانیاصلاحات ارضی به

برقرار ساخت و مشاغل آزاد جهت تأمین مایحتاج خود را مورد  1برخی اولادها پیوند خویشاوندی

 (.1300 سپیدان اولاد ولی،حبه با مویعنایت قرار داد )مصا

 میرزا )افشار، غلامي و مینایي( اولاد کاعلي. 83.8

بهرام مستقر بود و وُرد اب عنوان سرسلسله خود در وُرد سربه« میرزاکاعلی»این اولاد در زمان 

داشت. به قرار هاآنکاری و حرفه کشاورزی نیز مورد عنایت باز )سالاری( در روستای رازیانهکاعلی

واسطه فرزندان خود خلق نمود که میرزا طی گذار زمان سه شاخه انسانی را بهطور کلی، کاعلی

فامیلی غلامی در روستای  ب( دونا:فامیلی افشار در روستای گچگران؛  الف( سینا:عباتند از: 

 (. 121:1300بیان )حسینی،افامیلی مینایی در روستای  پ( مینا:گچگران؛ 

دعوا( به زیست شاه )فرزند سینا( در زمره آحاد انسانی )تل، کربلایی غلامرچوبچهادر این 

واسطه شاه( بهادامه داد. متعاقبا ، کربلایی حسن افشار )فرزند کربلایی غلام گاهسکونتخود در این 

فرزندان خود )کربلایی آلاداد، کربلایی خداداد، محمدحسن، محمدحسین و محمدمحسن( در 

                                      
 سید عبدالرحیم )حسینی( اولاد ا نظیر پیوند خویشاوندی ب 1.
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(. 1300میرزا،سپیدان اولاد کاعلیران به تداوم نسل پرداخت )مصاحبه با مویروستای گچگ

امروزه، این اولاد بر بنیاد سُکانداری مراکز آکادمیک )مدیریت مدرسه غیرانتفاعی اندیشه در شهر 

 نورآباد(، رشد و ارتقا علمی را در راستای جایگاه اجتماعی مورد عنایت قرار داده است. 

 هروز )بهروزیان نسب(اولاد ب .85.8

، در منطقه کهگیلویه و بویراحمد )یاسوج( مستقر بود «بهروز»ه خود لاین اولاد در زمان سرسلس

آباد و متعاقبا  دهنو رستم گردید. با وجود این، بر بنیاد برقراری حسین گاهسکونتکه رهسپار 

ش روانه روستای  ه. 1355پیوند خویشاوندی میان خاله خود )کشور( با محمد کاویانی، در سال 

 گاهسکونت(. در مجموع، این اولاد که در 1300 سپیدان اولاد فرهاد،گچگران شد )مصاحبه با موی

مشاغل آزاد را مورد  چهارچوبشود، فعالیت در شناخته می« نَسَببهرزویان»گچگران با فامیلی 

 .آفرینی کرده استسرایی ماه محرم نقشعنایت قرار داده و در نوحه

 اولاد فرهاد )فرهادی، غزنوی، کاویاني و افشار(  .88.8

ها )پارت، ماد و پارس( به فلات ایران، همراه با در دوره ورود آریایی« فرهاد»نیاکان نخستین اولاد 

ها به شمال، مادها به غرب و رهسپار مناطق مختلفی از کشور شدند. بر این اساس، پارت هاآن

ها، از دره پنجاب پارس چهارچوبدند. در این میان، اولاد فرهاد در ها روانه جنوب گردیپارس

قرار « ؛ تیره نادری1درفش کاویانی»پاکستان راهی جنوب ایران شد و متعاقبا  در زمره طایفه 

واسطه فرزندان خود نظیر گرفت. اولاد فرهاد که پیشینه هویتی متفاوتی با قوم مغول دارد، به

برگ سپاه نادرشاه افشار )صنعت آهنگری(  ل پرداخت و به تجهیز سازبه استمرار نس« زیتونی»

را مأمور تعقیب « کربلایی فرهاد سوم»مشغول شد. در این میان، نادرشاه لشکریان خود نظیر 

خان زند به نامه از سوی کریمآقامحمدخان قاجار در ولایت فارس نمود. با وجود این، اعطای امان

اری کربلایی فرهاد سوم در ولایت فارس و روی آوردن به دامداری و آقامحمدخان قاجار، ماندگ

فرزند خود )نظیر  12واسطه کشاورزی را به همراه داشت. بر این اساس، کربلایی فرهاد سوم به

حسن، حسین، هاشم، قاسم، جعفر، عادل و غیره( در اقصی نقاط قلمرو فارس همچون بهبهان 

فرهادی»رسد، ممسنی به استمرار نسل پرداخت. به نظر میپیشه(، استهبان و )فامیلی قناعت

یز با این اولاد مناسباتی دارند مستقر در قلمرو تیره بَکِر )طایفه جاوید( ن« های

کربلایی فرهاد  طور کلی، پراکنش جغرافیایی و مکان زیست فرزندانبه(. 132:1300)حسینی،

 الف( اولاد حسن:های زیر است: گاهسکونتسوم در قلمرو جغرافیایی ممسنی دربرگیرنده 

                                      
کاویانی در شاهنامه چنین سروده است: فروهِشت ازو سرخ و زرد و حکیم ابوالقاسم فردوسی در وصف درفش 1.

 بنفش همی خواندش، کاویانی.



 

 

 

 

 1311 مستانپاییز و ز ،2 شماره ،1 دورة اقوام، اجتماعی مطالعات مجله | 127

 ب( اولاد حسین: روستاهای گچگران، عالیوند، جونگان، منطقه ماهور میلاتی و دوراهی نورآباد

ت( اولاد قلمرو تیره کرایی و محله توتستان،  پ( اولاد هاشم:روستاهای گچگران و جنجان، 

گچگران، موردابی و  روستاهای: اولاد قاسمروستای گلگون و چنارشاهیجان )قائمیه(، ث( جعفر: 

سپیدان اولاد ی بهبهان، ایذه و رامهرمز )مصاحبه با مویهاآنشهرست ث( اولاد عادل: کهنهقلعه

 (. 1300فرهاد،

عنوان  به مثابه نخستین شاخه انسانی اولاد فرهاد تحت« حسن»شایان ذکر است که  

اری، به دامداری نزد ملاصیدال کدخدای کرازیانه گاهسکونتپس از اسکان اولیه در « تُرکحسن»

بهرام شد و نهایتا  در اب تیره بابرسالار پرداخت. با وجود این، طی گذار زمان رهسپار روستای سر

دوره حکمرانی محمدخان کیانی بکش در منطقه عالیوند )روستای مشتکان( سکنی گزید. فرزندان 

های انسانی متفاوتی را برگزیدند. گاهونتسکحسن )حسنعلی، حسینعلی، قلندر، علمدار و زیتون( 

قلندر به مثابه سلحشورترین نیروی انسانی این اولاد )به همراه حسینعلی و احمد(، در بحبوحه 

ها، واسموس آلمانی و ها از طریق همکاری با قشقاییمقاومت رئیسعلی دلواری در مقابل انگلیسی

)فرهادی( نیز « احمد»دلواری همراهی نمود و منظور حمایت از رئیسعلی شاطرباشی فارس را به

یک فقره سلاح برنو از واسموس دریافت کرد. در این میان، قلمرو طایفه جاوید ماهوری )مورکَی و 

رسد اراضی زراعی قابل توجهی را تحت فرخون( مورد عنایت احمد قرار گرفت که به نظر می

رداری از فرزند پسر، تقسیم اموال میان در نتیجه عدم برخو ،مالکیت خود داشت. با وجود این

برادران وی و توده مردم و همچنین فروش اراضی از سوی ورثه برزو )فرهادی( صورت گرفت. از 

خان رستم، قوای وی را با دلیل خودداری از اعطای منال به امامقلیسوی دیگر، این اولاد به

گیر زمین« رزمدَشت»دلوار( در نبرد  استفاده از سلاح توپ جنگی )هدیه دریافتی از واسموس در

ش مشمول حکم اعدام گردید، ولی از  ه. 1325قلندر در جریان نهضت جنوب در سال  ساخت.

خانی، از بند گریخت و سرانجام در قبرستان با مأمور زندان کریم طریق طراحی نقشه همکاری

، در خصوص سایر . از سوی دیگر(133:1300)حسینی، روستای گچگران کفن و دفن گردید

علمدار راهی روستای جونگان فرزندان حسن باید اذعان داشت که زیتون رهسپار ماهور میلاتی و 

حسینعلی در قلمرو تیره عالیوند پابرجای ماند. سرانجام، فرزندان حسنعلی )حسن، احمد  شد، اما

(. بر 1300فرهاد،سپیدان اولاد سوی مناطق مختلفی مهاجرت کردند )مصاحبه با مویو حسین( به

 گاهسکونتاین اساس، حسن )فرهادی( رهسپار محله دوراهی نورآباد و احمد )غزنوی( روانه 

طور موقت به خوانین قشقایی ش به ه. 1322گچگران گردید. سرانجام، حسین )فرهادی( در سال 

فامیلی خان شریفی( روی آورد و نهایتا  با اخذ خان و شریفخان، هادیماهور میلاتی )ولی

ای در روستای گچگران سکنی گزید. شایان ذکر است که این اولاد با استناد به قولنامه« فرهادی»
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های کهن، به پیشینه زیست مبنی بر برخورداری از اراضی زراعی در منطقه عالیوند طی گذشته

 (. 1300سپیدان اولاد فرهاد،خود در آن منطقه قائل است )مصاحبه با موی

است که در روستاهای جنجان و گچگران مستقر « حسین»انسانی اولاد فرهاد،  دومین شاخه 

هستند. در خصوص استمرار شاخه حسین در روستای گچگران باید اشاره کرد که بر اساس یک 

امیر( به مثابه یکی از فرزندان حسین در منطقه ایذه )مال« علی ستار» رسدروایت به نظر می

عموزادگان این اولاد )نظیر کربلایی عباس( در آن منطقه پابرجای  مستقر بود. اگرچه برخی از

به اراضی کشاورزی تیره دیگر و تنش لفظی با یک بانو،  هاآنماندند، ولی ورود دام و احشام 

منازعه میان طرفین را به دنبال داشت که برآیند آن، کشته شدن یازده نفر بود. اگرچه دو نفر از 

یذه ماندگار شدند، ولی دو نفر دیگر از این فرزندان رهسپار شهر اهواز علی در ا فرزندان ستار

علی در اواخر دوره قاجاریه  از دیگر فرزندان ستار« محمود»و « ماشاله»گردیدند. از سوی دیگر، 

کاری سکنی گزیدند. این اولاد با استناد به یک به قلمرو ممسنی روی آوردند و در روستای رازیانه

کاری تا قبل از رازیانه چهارقاشمبنی بر برخورداری از اراضی زراعی در منطقه  نویسسند دست

دوره اصلاحات ارضی به اسکان خود در آن روستا قائل است. علاوه بر این، روحیه ایلیاتی این اولاد 

واسطه دامداری مشهود بوده است. این اولاد طی گذار به« طلا»و همسرش « محمود»در زمان 

مبتنی بر تشابه اسمی با ماشاله « ماشاله»ستای گچگران سکنی گزید. شاخه انسانی زمان در رو

واسطه در این روستا، به« آقامُشکی»خورشیدی کدخدای وقت روستای گچگران با تغییر نام به 

« غزنوی»فرزندان خود )حسن، غلام، عیدی، آقاعلی و رمضان( به استمرار نسل پرداخت و فامیلی 

واسطه فرزندان خود )احمد و محمد( به تداوم سوی دیگر، شاخه انسانی محمود به را برگزید. از

سپیدان را برگزیدند )مصاحبه با موی« کاویانی»و « افشار»های ترتیب فامیلینسل پرداخت و به

 (. 1300اولاد فرهاد،

است که در روستاهای گچگران، موردابی و « قاسم»سومین شاخه انسانی اولاد فرهاد،  

ایلیاتی  چهارچوبکهنه مستقر هستند. این اولاد در زمان قاسم و متعاقبا  فرزندش حسین، در قلعه

در « افشار»زار مستقر بود. این اولاد در دوره رحیم )فرزند حسین( با فامیلی در منطقه خومه

واسطه فرزندان خود )رحمان، جمال و کریم( به بقاء نسل روستای گچگران سکنی گزید و به

ش  ه. 1320گچگران پابرجای ماند، اما جمال در سال  گاهسکونترداخت. اگرچه، رحمان در پ

خان کیانی بکش ظاهر آبی شد و در نقش مأمور مالیاتی )اخذ منال( کرامت رهسپار محله مورد

(. در 1300سپیدان اولاد فرهاد،کهنه گردید )مصاحبه با مویشد. سرانجام، کریم روانه محله قلعه

هنری و  های حسن، حسین و قاسم(، فعالیت در عرصهع، اولاد کربلایی فرهاد سوم )شاخهمجمو

 نوازندگی موسیقی لُری را مورد عنایت قرار داده است.
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 گیرینتیجه .5

توان به چندین نتیجه اولادهای گچگرانی می و خاستگاه تاریخی و جغرافیایی تبارشناسیبر بنیاد 

کیب قومی آحاد انسانی گچگران دربرگیرنده پیشینه هویتی یافت: نخست؛ اگرچه تر دست

اند که ذیل گچگران منظومه انسانی واحدی را شکل داده گاهسکونتدر  هاآنمتکثری است، ولی 

اند. دوم؛ مهاجرت اولادهای متعدد و تیره بابرسالار( واقع شده/  فرهنگ ایل ممسنی )طایفه بکش

صد( عمدتا  مبتنی بر اقتضائات محیطی )شرایط جغرافیایی(، گچگران )مق گاهسکونتگوناگون به 

اولیه خود )مبدأ آرایی در مقابل خوانین زیستگاه اقتصادی )تأمین معاش(، منازعات مِلکی و صف

. ثیرگذار ظاهر شده استات هاآناجتماعی و سیاسی  رت( بوده و همین مساله بر نوع کنشمهاج

ستای گچگران عمدتا  با ارسال پیک )فرستاده ویژه( از سوی سوم؛ مهاجرت اولادهای متعدد به رو

آغازین خود )مبدأ مهاجرت( و متعاقبا  رد  مبنی بر بازگشت به زیستگاه های خویشاوندیگروه

گچگران همراه بوده است. چهارم؛ وجه بارز اکثریت  گاهسکونتو ماندگاری در  درخواست

در اسامی آنان است که برای افراد مورد احترام « اک»اولادهای گچگرانی، وجود پیشوند  سرسلسله

شیر، کاتقی، کاعبداله، کابردیا و غیره. از سوی دیگر، پیشوند رفت. نظیر: کاعرب، کاعلیبه کار می

عیوض. شایان ذکر است که پیشوند برای خوانین و کدخدایان کاربرد داشت. مانند: کِی« کیِ»

رفت. از جمله: بیکار میه دار از شأن و منزلت اجتماعی ببرای بانوان کدخدازاده و برخور« بی»

برای افراد خردمند و محترم به کار می« مُلا»سَلبی. علاوه بر این، پیشوند نازی و بیشوکت، بی

شدند، پیشوند محلی رفت. همانند: ملاامیر. همچنین برای افرادی که رهسپار زیارت کربلا می

علی و غیره. برای افرادی که راهی مکه منصور و کلعبداله، کلکلشد. مانند: استفاده می« کَل»

. افرادی هم که به زیارت مشهد عیوضکاربرد داشت. مثل: حاج« حاجی»شدند، پیشوند می

شد. نظیر: مشهدی خسرو، مشهدی بهرام بر آنان اطلاق می« مشهدی»رفتند، پیشوند مقدس می

 کاربرد داشت. نظیر: سید خلیل، سید عباس و غیره.     «سید»و غیره. برای سادات نیز پیشوند 

های بعدی برای نام نوزادان متولد شده )تا اوایل های اولادها طی نسلپنجم؛ اسامی سرسلسله 

کار رفته است: نظیر تکرار نام محسن در اولاد کاعبداله، حسین در اولاد ه ش( ب ه. 1370دهه 

رسد دلیل اتخاذ این رویکرد، بازساخت پیشینه نظر میحسینی و دیگر اسامی از این دست. به 

ش با ورود فضای مجازی، شبکه ه. 1310با وجود این، از دهه  هویتی نیاکان هر اولاد بوده است.

 جایگزینی شیوه به روستای گچگران، اَپ، اینستاگرامافزارهای اجتماعی نظیر تلگرام، واتسها و نرم

رو به افول  لال فکری نسل جدید از نسل قدیم، پیشینه نیاکاناستق جای جمعی وزیست فردی به

گچگران به  گاهسکونتش( در  ه. 1370-10گذاشت. ششم؛ اسامی نسل جدید )متولدین دهه 

آمریکایی تغییر یافته است. نظیر: سام، مهربد، آریابد، نیکان،  باستان و اروپایی های مدرن ایراننام

های تأثیر فضای مجازی و شبکه گرفته ازتوان نشأتمی ولات راتح کارِن و غیره. این تغییر و
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اجتماعی بر ذهینت ساکنان و گرایش آنان به سبک زندگی مدرن قلمداد کرد. هفتم؛ تعداد 

ش به دو یا یک )پسر( تنزل یافت. گرایش اولادهای  ه. 1370فرزندان خانوارها از اوایل دهه 

در راستای حفاظت از کیان و  هاآنده از قوای فیزیولژیک گچگرانی به تولد نوزاد پسر جهت استفا

بینی مؤثر بوده در این نوع جهان ش ه. 1380امنیت خانواده و کار در اراضی زراعی تا اواخر دهه 

دلیل تمایل تدریجی اولادها به بخش خدمات )مشاغل دولتی و . از این برهه زمانی به بعد، بهاست

گرفت. لذا، در نتیجه تنگناهای اقتصادی و معیشتی  ر مورد عنایت قراربازار(، تولد نوزاد پسر کمت

 ش، اکثر خانوارهای گچگرانی به تولد یک فرزندِ پسر یا دختر بسنده کردند.      ه. 1310در دهه 
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 منابع

امه تاریخ، پژوهشن، «جغرافیای تاریخی و فرهنگ عامه ممسنی و رستم» (.1317اشرافی، ناصر ) �
 . 181-210(: 2) 2، سیاست و رسانه

 . تهران: انتشارات سمت. جغرافیای روستایی ایران(. 1313افراخته، حسین ) �

، پژوهشنامه علوم سیاسی، «شناسیانسان ایرانی، سیاست و آینده» (.1375تاجیک، محمدرضا ) �

1 (2 ،)108-55 . 

. شیراز: دوران تاریخی و مشاهیر ممسنیاثرهای پیش از تاریخ،  (.1373فهلیان، حسن ) حبیبی �

 شناسی. انتشارات بنیاد فارس

. مشهد: گچگران گاهسکونتهای اجتماعی دگرگونی(. 1300حسینی، سیدمحمدحسین ) �

 انتشارات ارسطو. 

دهی: مطالعه گرایی بر الگوی رأیبررسی تأثیر طایفه»(. 1313صادقی، وحید ) و ؛رومینا، ابراهیم �

 . 73-116(: 3) 11، ه ژئوپلیتیکمجل، «ورآباد ممسنیموردی شهرستان ن

تبیین رابطه طایفه» (.1317و حسینی، سید محمد حسین ) ؛دصادقی، وحی ؛زرقانی، سیدهای �

ه آمایش سیاسی مجل «.ژوهی: شهرستان ممسنیپگرایی و مرزبندی اجتماعی سیاسی، نمونه

 . 230 -251(: 3) 1 فضا،

 ، مرکز آمار ایران. نفوس و مسکن روستای گچگران سرشماری (.1315سالنامه آماری ) �

شناسی با تکیه بر نقش دانش نسب(. »1310و منتظرالقائم، اصغر ) ؛سامانی، سیدمحمود �

 . 38 -66(: 3) 1 ،ه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیمجل«. شیعیان امامی

سین و حسینی، سید محمد ح ؛صادقی، وحید ؛پورطاهری، مهدی ؛قیداری، حمدالهسجاسی �

گرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی در شرایط انتخاباتی: تحلیل رابطه طایفه»(. 1315)

 . 11 -36(: 1) 13 ای،ه جغرافیا و توسعه ناحیهمجل، «مطالعه موردی شهرستان نورآباد ممسنی

گانه و های هشتمجموع اراضی زراعی گروه (.1300ونی تولید روستایی گچگران )شرکت تعا �

 ، شهرک گچگران: شرکت تعاونی تولید گچگران. گچگرانی متفرقه

(: 1) 1، ه علوم اجتماعیمجل، «شناسی در ایرانمروری بر سیر مردم» (.1386اله )فاضلی، نعمت �

132-118 . 

 شیراز: انتشارات قشقایی. ها: از دیروز تا امروز. چیسقلمه (.1318قزلباش، حسین ) �

تبیین ژئوپلیتیکی » (.1300و حسینی، سید محمد حسین ) ؛صادقی، وحید ؛راد، مرادکاویانی �

 . 135 -188(: 1)18، سال ژئوپلیتیک مجله، «روابط طوایف در حوزه انتخابیه ممسنی

های درگیر چرایی توجه به قدرت(. »1313و روشنفکر، محمدمهدی ) ؛خلج، محمدمهدیمرادی �

 . 83-13(: 3) 6، یخیهای تارپژوهش مجله«. هادر جنگ جهانی دوم به بویراحمدی
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نامه اولاد ولی پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد احمد وزیری )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.وزیری. 

نامه اولاد احمدصنم پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد احمدصنم )مصاحبه با موی �
 گران.شهرستان ممسنی، روستای گچاسماعیلی. 

نامه اولاد الماس پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد الماس )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. گشتاسبی.

 نظر نظری.نامه اولاد اله. پیشینه تاریخی و شجره(1300نظر )سپیدان اولاد الهمصاحبه با موی �

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

نامه اولاد برات براتی. پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد برات )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

نامه اولاد بهروز بهروزیانپیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد بهروز )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.نسب. 

نامه اولاد بهمنیار . پیشینه تاریخی و شجره(1300ار )سپیدان اولاد بهمنیمصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.شبانکاره. 

انجام. نامه اولاد جمال ره. پیشینه تاریخی و شجره(1300سپیدان اولاد جمال )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

نامه اولاد جمعه قربانی. اریخی و شجره. پیشینه ت(1300سپیدان اولاد جمعه )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

 نامه اولاد حسن ضرغامی.پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد حسن )مصاحبه با موی �

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

. رهمندنامه اولاد حسن بپیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد حسن )مصاحبه با موی �

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

نامه اولاد خورشید: پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد خورشید )مصاحبه با موی �
شهرستان ممسنی،  خورشیدی، خورشیدیان، کیانی، رنجبر، قیصری، افشار، کاظمی و اسدی.

 روستای گچگران.

کار  نامه اولاد خونینه تاریخی و شجره. پیش(1300سپیدان اولاد خونکار )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.اکبری. 

. نامه اولاد سردار افشارپیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد سردار )مصاحبه با موی �

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

اولاد اولاد سرنا: کرمی نامه پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد سرنا )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.و امیدی. 
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نامه اولاد سید باقر پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد سید باقر )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.حسینی

لاد سید نامه اوپیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد سید عباس )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.عباس حسینی

نامه اولاد سید پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد سید عباس )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.عباس بذرافشان

سید نامه اولاد پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد سید عبدالحسین )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.عبدالحسین حسینی

نامه اولاد سید عسکر پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد سید عسکر )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. موسوی.

نامه اولاد سید پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد سید محمد )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.د حسینیمحم

نامه اولاد پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد سید میرعبدالرحیم )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.سید میرعبدالرحیم حسینی

سید نامه اولاد پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد سید میرکاظم )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.میرکاظم حسینی

نامه اولاد پیشینه تاریخی و شجره(. 1300و عزیزاله ) سپیدان اولاد فرامرزمصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.عبدالرضا گودرزی و عزیزاله عزیزی

پناه: نامه اولاد علیشجرهپیشینه تاریخی و (. 1300پناه )سپیدان اولاد علیمصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.سالاری، زارعی، شفیعی و منصوریان

پناه نامه اولاد علیپیشینه تاریخی و شجره(. 1300پناه )سپیدان اولاد علیمصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.جوکار

ضامن نامه اولاد علییشینه تاریخی و شجرهپ(. 1300ضامن )سپیدان اولاد علیمصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.رضایی

نامه اولاد غریب عباسی. پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد غریب )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

ه اولاد فرهاد: فرهادی، نامپیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد فرهاد )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.غزنوی، کاویانی و افشار

. زادهنامه اولاد قاسم دهقانپیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد قاسم )مصاحبه با موی �

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.
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نامه اولاد کاابراهیم: شجره پیشینه تاریخی و(. 1300سپیدان اولاد کاابراهیم )مصاحبه با موی �
. شهرستان ممسنی، روستای حیاتی، امیراحمدی، اسکندری، بارسالار و بشکول احمدی،

 گچگران.

نامه اولاد احمدعلی پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد کااحمدعلی )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.احمدی

نامه اولاد کابهروز پیشینه تاریخی و شجره(. 1300د کابهروز )سپیدان اولامصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.صالحی

نامه اولاد کاتقی: عباسی، پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد کاتقی )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. معصومی و شهریور.

نامه اولاد پیشینه تاریخی و شجره (.1300مراد )کاخداداد و سیاه سپیدان اولادمصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. مراد بارسالار.کاخداداد: قاسمی، هاشمی، افشار و سیاه

نامه اولاد کاعبداله پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد کاعبداله )مصاحبه با موی �
 تای گچگران.. شهرستان ممسنی، روسعبدالهی

نامه اولاد کاعرب: پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد کاعرب )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.خورشیدیان، کاظمی، اسدی، قیصری، افشار و رنجبر. 

 ها.وابستگی نَسبَی و کیستی اسدی(. 1300سپیدان اولاد کاعرب و اولاد سُرنا )مصاحبه با موی �
 هرستان ممسنی، روستای گچگران.ش

شیر: نامه اولاد کاعلیپیشینه تاریخی و شجره (.1300شیر )سپیدان اولاد کاعلیمصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.خورشیدی و کیانی

نامه اولاد کاعلیپیشینه تاریخی و شجره(. 1300میرزا )سپیدان اولاد کاعلیمصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. افشار، غلامی و مینایی.میرزا: 

. نامه اولاد کاکرم کرمیپیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد کاکرم )مصاحبه با موی �

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

نامه اولاد کامحمد پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد کامحمد )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.. رضایی

نامه اولاد محمدیار (. پیشینه تاریخی و شجره1300سپیدان اولاد کامحمدیار )مصاحبه با موی �

 نیا. شهرستان ممسنی، روستای گچگران.صداقت

نامه اولاد کامهراب پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد کامهراب )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.سهرابی. غضنفری، کُردمی و 

نامه اولاد پیشینه تاریخی و شجره (،1300سپیدان اولاد کربلایی یاقوت )مصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.  کربلایی یاقوت سالاری
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عیوض نامه اولاد کیپیشینه تاریخی و شجره (.1300عیوض )سپیدان اولاد کیمصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. مردی. به

ملک نامه اولاد کیپیشینه تاریخی و شجره(. 1300ملک )سپیدان اولاد کیمصاحبه با موی �
 . شهرستان ممسنی، روستای گچگران.ضرغامپور

خان نامه اولاد گرجیپیشینه تاریخی و شجره (.1300خان )سپیدان اولاد گرجیمصاحبه با موی �
 تان ممسنی، روستای گچگران.. شهرسعباسی

نامه اولاد گرگعلی پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد گرگعلی )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. دهقان،

نامه اولاد گرگعلی پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد گرگعلی )مصاحبه با موی �
 گران.شهرستان ممسنی، روستای گچعباسی. 

نامه اولاد محمد خلیلی. پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد محمد )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

نامه اولاد محمدتقی پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد محمدتقی )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.افشار. 

نامه اولاد محمود پیشینه تاریخی و شجره (.1300یدان اولاد محمود )سپمصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.محمودی. 

 نامه اولاد مدد میرزایی.پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد مدد )مصاحبه با موی �

 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

نامه اولاد مندعلی پیشینه تاریخی و شجره (.1300سپیدان اولاد مندعلی )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.ارغوانی. 

حبیب  نامه اولاد میرپیشینه تاریخی و شجره(. 1300) یسپیدان اولاد میرحبیبمصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.هاشمی. 

نامه اولاد میرزا صمیمی. و شجرهپیشینه تاریخی (. 1300سپیدان اولاد میرزا )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.

نامه اولاد میرزاویس پیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد میرزاویس )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران.جاویدی. 

د نقدعلی: نقدی نامه اولاپیشینه تاریخی و شجره(. 1300سپیدان اولاد نقدعلی )مصاحبه با موی �
 شهرستان ممسنی، روستای گچگران. و پیکری. 

تحولات فضایی روستاهای پیرامون شهر با » (.1371و صادقی، مظفر ) ؛الهزاده، رحمتمنشی �

انداز مجله چشم «.تأکید بر تعامل روستا شهری؛ مورد: روستاهای پیرامون شهر نورآباد ممسنی
 . 118-133(: 12) 5، جغرافیایی
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های بررسی مجله، «های راه شاهی: منزلگاه گچگرانمنزلگاه»(. 1356اصغر )ح، سیدعلیمیرفتا �
 .165-110(: 2) 12، تاریخی
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 پیوست:

 
 سپیدان روستای گچگران مبني بر اعلام موافقت با درج پیشینه تاریخي خود در این مقالهامضای موی
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